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 انگر يب ات يروا يدلال لي تحل و يسند  يبررس 

 رسول خدا )ص(   رسالت انکار در کفار هايبهانه
 

 علي انديده 

 عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس 

 سيدسجاد جعفري 

 عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس 

 حسين رحماني پور 

 انمدرس گروه معارف دانشگاه فرهنگی

 

 چکيده: 

ای با نگاه الگوپذیری همواره مورد توجه پژوهشگران و محققان قرار گرفته است عده  پیامبرآخرین    عنوانبه    )ص(   شخصیت رسول خدا

از دلایلی که برخی مشرکان اند و گروهی نیز با انگیزه شخصی و ضد اسلامی و با استفاده  سیره و شخصیت ایشان را مورد مداقه قرار داده

اند. به همین جهت پژوهش حاضر با هدف  اند در پی انکار رسالت ایشان بودهعصر رسول خدا )ص( برای انکار رسالت پیامبر )ص( آوردههم

با استفاده از تحلیلی و    –های کفار در انکار رسالت رسول خدا )ص( و با روش توصیفی  بررسی سندی و تحلیل دلالی روایات بیانگر بهانه

باشد؛ نتایج پژوهش حاکی از آن است که با وجود اینکه های مطرح شده توسط مشرکان میبهانه  در پی پاسخ و نقدای،   منابع کتابخانه

توان چنین روایاتی را  حدود یک سوم روایات معتبر است اما محتوای آنها با عقل و خطوط کلی معارف قرآن و عترت تناقض داشته و نمی

 ذیرفت. پ 

 تحلیل دلالی، بررسی سندی، رسالت پیامبر )ص(، بهانه کفار   روایات،ها:  کليدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 مقدمه: 

اند، آزار و اذیت توسط مخالفان و تلاش برای انکار رسالت یکی از مسائلی که پیامبران در طول رسالت خویش همواره با آن روبه رو بوده

ها در برابر ، با به کاربستن انواع حربه طول تاریخدهد که در  هایی خبر میفراوان گروه  تلاشمتعدد، از  قرآن کریم در آیات  آنان بوده است.  

در هر عصری به تناسب،    هامخالفتمردم را از پیوستن به آنها بازدارند. این  به هر شکل ممکن  پیامبران و پیروان ایشان می ایستادند تا  

از حربه است در ع گرفته    خودبه    مختلفیاشکال   اتهام به رسول خدا )ص( با    اعتقادی و فرهنگی  هایصر پیامبر )ص( نیز با استفاده  و 

)مانند: ساحر بودن پیامبر، مجنون بودن، و...( سعی در انکار رسالت ایشان داشتند. به   هایی که دور از شأن و شخصیت ایشان استویژگی

محتوای با سنجش    و   نموده   لیتحلو    یبررس  رسول خدا )ص( را  رسالت  انکار  در   کفار  هایبهانه  انگر یب  اتیرواهمین جهت پژوهش حاضر  

 باشد. در پی پاسخ و نقد چنین روایاتی می ها با عقل قطعی و خطوط کلی معارف قرآن و عترتآن 

 )ص(پيامبر   رسالت  انکار براي  کافران  هايبهانه

  قرآن  بودن  دسيسه دروغ .1

 وَ»الکكذ  : الإفكک: »(قال4. )سوره فرقان، آیه«افتَراهُ إِفکٌ إِ لَّا»: قوله فی )ع( جعفر أبی الجارود، عن  أبی  روایة  فی  إبراهیم: و  بن  علی  »قال

 (.2/111:  1363حویطب.«.)قمی،   مولی  عابساً  عداساً، و و حبراً فکیهة، و أبا یعنون آخَرُونَ«  قَومٌ عَلَیهِ  أَعانَهُ

 شناسيالف( سند و متن

آیكد. ی: مکناّ به ابوالحسن از روات بزرگ شیعه در قرن سوم هجری، از مشایخ معتبر ثقه الاسلام کلینی به شمار می. علی بن ابراهیم قم1

وی پدرش او از راویان بزرگ شیعه هستد. او شخصیتی مورد اطمینان در نقل روایات است و ایمكانی ثایكت و اسكتوار و عقیكده و مكذهبی 

 (.266: 1418شایخ شیعه شنیده و نقل کرده است. )نجاشی،  صحیح دارد و روایات فراوانی را از م

 وثكو    (.بر94:  1418)نجاشی،    .نجاشی  و  (.28طوسی. )طوسی، الفهرست:  شیخ   (12:  1397. احمد بن محمد الهمدانی: نعمانی)نعمانی،  2

 در را وی نبكودن، امكامی جهكت بكه تنهكا ظاهراً  (.203:  1392حلی )حلی،    داوود  ابن  و  حلی  علامه  بعد  قرون  در  ولی  اند،داشته  تأکید  وی

 .  اندآورده ضعفا  اعداد

: 1418. )نجاشكی،حدیثه.« فی الناس أوثق و فقیاً و أصحابنا فی وجیهاً نویسد: »کاندرباره او می  ;. جعفربن عبدالله راس المذری: نجاشی3

120.) 

 از پك  ولكی )ع( روایت نقل کكرده اسكت؛  صاد    امام  و  باقر  امام  از.  بود  کوفه  ابوالجارود، اهل  به  مکناّ  همدانی  منذر  بن  زیاد:  الجارود  . ابو4

 (.170:  1418گرفت. )نجاشی،    )ع(کناره  صاد    امام از و گردید او هواداران از  علی بن  زید  قیام

معكارف قكرآن و ها را با میزان عقل قطعی و خطوط کلكی بر اساس آنچه گذشت، این روایت، مرسل و نامعتبر است؛ لیکن باید محتوای آن

 را بررسید. هاتوان به لحاظ دلالی آنها استناد کرد، پ  میعترت: سنجید و در صورت موافقت یا نبود مخالفت، به آن

 ب. تفسير اجمالي آيه

 قكالَ  وَ»یكد:  فرماو می  پرداختكه  پیامبراکرم)ص(  دعوت  برابر  ها درهای آنجوئیتر، بهانهبه عبارت صحیحیا    های کفارتحلیل  به  قرآن کریم

 و سكاخته او کكه است دروغی فقط این: گفتند ( »کافران4)سوره فرقان: آیه «...آخَرُونَ قَومٌ عَلَیهِ أَعانَهُ وَ افتَراهُ إِفکٌ إِلاَّ هذَا إِن  کَفَرُوا  الَّذینَ

 اند.« .داده یاری  کار این بر را  او نیز  گروهی است، و پرداخته



 

3 

 

 وجهكه از کكه اسكت کلامكی معنكای اند. افک، بهزده کریم قرآن درباره )ص( و خدا رسول به  مشرکان  که  رداشاره دا  هاییبه طعنه  این آیه

 پكیش از را آن )ص(    خكدا  رسول  که  است  قرآن، این  بودن  افک  از  شان  مراد  و  (.97:  1383)راغب اصفهانی،    .باشد  شده  منحرف  اشاصلی

 . داده است نسبت خدا به  کرده و درست خود

 مكراد از »قكوم اسكت: آمده گفته(که در روایت تفسیری )پیشاست، چنان  کتا   اهل  از  برخی  آخَرُونَ«  قَومٌ»از    مراد  آیات،  سیا  بر اساس  

عكامر  مكولای جبكر حضكرمی، و بن  علاء  العزی و یسار مولای  عبد  بن  حویطب  عداس مولای  تورات؛ یعنی  و  کتا   اهل  نفر از  سه  آخرین«

 .کردنكد کمک افترا این در را او هم نفر چند این گفتند: کفار نتیجه بست، در پیمان ایشان با )ص( خدا سولشدند و ر است. آنان مسلمان

 (.15/180: 1417)طباطبایی،  

 ج. گونه و کارکردشناسي

شناسكی صدا  شناسی و در ادامكه از مآن در آغاز، مفهوم  کارکرد  و  است  استنادی  زیرشاخه  از  مستقیم  و  مستقل  تفسیری  روایت  این  گونه

 ظاهری و تنزیلی است. 

 د. ترجمه و تحليل دلالي  

 افک را دروغ معنا کرد.   «افتَراهُ إِفکٌ إِلاَّ». بر اساس روایت ابی الجارود، امام باقر)ع( در تفسیر آیه 1

اسكت. )ابكن منركور،   بكزرگ  وغدر  معنكای  به  افترا نیز.  است  بكاطل  بكه  آوریروی  با  حق  از  رویگردانی  وسیلهبه معنای    اصكل،  در  . افكک2

  نَشكاءُ  مَكن  إِلاَّ  یَطعَمُهكا  لا  حِجكرٌ  حَكر ٌ  وَ  أَنعكامٌ  هذِهِ  قالُوا  وَ»  :بردمی  کار  به  را  افكترا  ناروا، کكلمه  تحریم  در  قرآن  رو(.ازاین10/390:  1414

(. در دیگر آیكات 138)انعام، آیه  ..«یَفتَرُون کانُوا بِما سَیَجزیهمِ عَلَیهِ افتِراءً یهاَعَلَ اللَّهِ اسمَ یذَکُرُونَ  لا  أنَعامٌ  وَ  ظُهُورهُا  حُرِّمَت  أنَعامٌ  وَ  بِزَعمِهمِ

 (.43مُفتَری.« . )سوره سبا، آیه  إِفکٌ  إِلاَّ  هذا  ما قالُوا»نیز همین نسبت داده شده است: 

 بكه خكود دسكت با پیامبر اکرم )ص( ت وکذ  است و از سوی خدا نیس  قرآن  مضامین  دروغین است که  این تهمت  »افک« حاوی  . لفظ3

 کاغكذ روی قلكم  روز  آن  تكا  و  بكود  نخوانكده  درس  و  «امككی»فكردی    آن حضكرت،  که  حالی  در  است،  کرده  آن را رونویسی  و  اقدام  کار  این

 بود.   نگذاشته

 حكق، هكدف  دشكمنان  سكوی  از  ستهگیرند، پیومی  دوش  بكه  را  انسانی  جامعه  رهبری  رسالت  عالم که  مصلحان  و  جهان  بزرگ  . متفکران4

آن حضكرت،  کنكد کككهمی نقكل کافران دراین محكور از را های ناروائینسبت و هاتهمت قرآن کریم،  اند.بوده  های ناروائینسبت  ها وتهمت

 (.43/  34؛ سبا:  38/  10است.) یون :   گرفته دیگران از را خود کتا  محتویات که است زبردستی  شكاعر  دیكوانه یكا  و  دروغگو، جادوگر

 بكن نضكر تهمكت، این سازنده. کنندمی یاری کكتا  ایكن تنریم در را آن حضرت دیگری اخرون« یعنی گروه  قوم  علیه  اعانه  . عبارت »و5

 کكهم  در  و  بودنكد  در اصل رومكی  که  است  «جبر»  و  «یسار»و    «عداس»مانند    شمار،  انگشت  نفر  چند  گروه  این  از  وی  مقصود  و  بود  حار 

 .  بودند آورده اسلام  و داشكتند «عهدین»از   اطلاعاتی  زیستند ومی

 . اتهام اسطوره و افسانه بودن قرآن2

 علقمة  بن  الحار   بن  النضر  قول  فهو  «اکتَتَبَها  الأَوَّلِینَ  أَساطِیرُ»:  قوله  )ع( فی  جعفر  أبی  الجارود، عن  أبی  روایة  فی  إبراهیم: و  بن  علی  »قال

 (.5)سوره فرقان، آیه .«أَصیلاً  وَ  بُکرَةً عَلَیهِ  تُملی فَهیَِ» مُحَمَّد «اکتَتَبَها الأَوَّلِینَ أَساطِیرُ»:  کلدة، قال بن
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 شناسيالف( سند و متن

 .گذشت علی بن ابراهیم و زیاد بن منذر ابی الجارود: شرح حال و وثاقت این دو راوی 

ها را با میزان عقل قطعی و خطوط کلكی معكارف قكرآن و ت؛ لیکن باید محتوای آنبر اساس آنچه گذشت، این روایت، مرسل و نامعتبر اس

    را بررسید. هاتوان به لحاظ دلالی آنها استناد کرد، پ  میعترت: سنجید و در صورت موافقت یا نبود مخالفت، به آن

 ب. تفسير اجمالي آيه

 که  قرآنی  این  :گفتندمی  مشرکان:  فرمایدمی  و  کندمی  بازگو  )ص( را  بر اکرمپیام  به  مشرکان  و  کافران  هایتهمت  از  دیگر  قرآن کریم، یکی

 دیگران او از «أَصیلاً وَ بُکرَةً عَلَیهِ تُملی فَهیَِ الأَوَّلینَ اکتَتَبَها أَساطیرُ قالُوا وَ» است:  پیشینیان  افسانه  کشد،می  ما  رخ  به  آن را  و  آورده  محمدّ

 .خداست سوی از این مطالب:  بگویند کنند و آوریجمع  گذشتگان کتب از را فاتخرا و  هاافسانه این تا خواسته

 در تكرایكن واهه بیش  ;(. به باور علامه طباطبكایی  410:  1417است. )راغب اصفهانی،    نرام وساختگیبی  و  باطل  سخنبه معنای    اسكطوره

 جنكا   آن  بكه  را  مجكاز، نوشكتن  با   ت و مشرکان و کافران ازاس  نوشتن  و  کتابت  معنای  به  »اکتتا « نیز.  شودمی  استعمال  خرافی  اخبار

باشكند،  نوشكته دیگكران او، درخواسكت بكه که روست این نویسد. نیز شاید از نمی نوشته  حضرت،  آن  دانستند کهمی  اند، چونداده  نسبت

 فَهِكیَ»است. گكواه ایكن معنكا، عبكارت  وشتهن او دستور به اش منشی این که نوشتم، با چنان و چنین فلانی به من گوید:می  امیر  کهچنان

 (.15/181: 1417)طباطبایی،    .نداشت  معنایی  املا  بود، دیگر نویسنده خودش اگر چون أَصِیلًا« است، وَ  بُکرَةً عَلَیهِ  تُملی

 ج. گونه و کارکردشناسي

 هكای نكزولن شناسكی از زیرشكاخه بیكان ویژگیآن، قرآ  کارکرد  و  است  استنادی  زیرشاخه  از  مستقیم  و  مستقل  تفسیری  روایت  این  گونه

 . است

 د. ترجمه و تحليل دلالي

 حار  بن نضر «أَصِیلاً وَ بُکرَةً عَلَیهِ تُملی اکتَتَبَها فَهیَِ الأَوَّلِینَ أَساطِیرُ قالُوا وَ»باقر )ص( گوینده این سخن    . به گزارش ابی الجارود از امام1

 است.  1کلده  علقمه بن

 پرسكتانبكت  و  وثنییكان  طبیعت هسكتند.  ماورای  منکر  نتیجه  در  و  رسالت  و  وحی  منکر  که  است  گروهی  اندن قرآن، عقیده. اسطوره خو2

 بكه را خكدا حقیقكت نپكذیرد، در را رسكالت  و  وحی  که  کسی  ولی  کردند؛می  انکار  را  وحی  و  رسالت  تنها  و  پذیرفتندمی  را  مبدأ  اصل  حجاز

ءٍ....« )انعكام، شكَی مِكن بَشكَرٍ عَلكی اللَّكهُ  أنَكزَلَ  مكا  قكالُوا  إِذ  قدَرِهِ  حَقَّ  اللَّهَ  قَدَرُوا  ما  وَ»:  فرمایدمی  نسبحا  خدای  زیرا  نشناخته است،  درستی

 را انسان و است هستی عوالم ر ّ و آفرینش جهان مدبّر او مدیرو  که  فهمیدندشناختند، به درستی میمی  درستی  به  آنان خدا را  (.اگر6آیه

 . شدنی است وحی  نزول و  دین سایه انسان نیز، در پرورش و بپروراند را  او  باید  و  آفریده

 
  سردار  بدر  جنگ  در  وی پسرخاله پیامبر و  است،  قریش  اشراف  و  شجاعان  از  و  الدار  عبد  یبن  از  مناف  عبد  بن  کلده  بن  علقمه  بن  حار   بن  . نضر1

  به  بازمی گشت،  مکّه  به  چون...  داشت  بازرگانی  سفرهای  فارس  بلاد  به  و  بود  تجارت  اشحرفه.  پرداختمی  حضرت  آن  آزار  به  و  بود  مشرکان  سپاه

  گرمی  به  را  وی  آنان  .اسفندیار  و  رستم  داستان  من  و  گویدمی  شما  به  ثمود  و  عاد  داستان  محمد:  گفتمی  و  یافتمی   حضور  قریش  مجال 

  و  ؛ معارف139، ص1)انسا  الاشراف، بلاذری، ج  .الحدیث«  لهو  یشتری  من  الناس  من  »و:  شد  نازل  این  که  دادندمی   گوش  را  او  سخنان  و  پذیرفتندمی

 .  (153  –  152  ص  ،10  ج  معاریف،
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 ربَُّکُكمْ أنَْكزَلَ ذا ما اتَّقَوْا لِلَّذینَ قیلَ وَ»داند: می رحمت و برکت و  خیر  را  آن  آوردره  هم  پذیرد،می  را  وحی  اصل  مؤمن، هم  والاهی    . انسان3

 قكالُوا  وَ»پندارنكد:  مكی  اسكطوره  را  آن  آوردره  هكم  منکرنكد،  وحكی  اصل  هم نسبت به  گرا،های مادّیانسان  (.ولی91. )انعام، آیه  «خَیْراً  قالُوا

 . «الأَوَّلِینَ أَساطِیرُ

 .بهانه بشر بودن پيامبر )ص(3

 مَكا: مِنْهاَ کَثِیرَةً مِرَاراً بَلیَ: قَالَ یُحاَجُّهمُْ؟ وَ عاَنَتُوهُ إِذَا رهُمُْیُناَظِ اللَّهِ رَسُولُ کاَنَ فَهَلْ مُحَمَّدٍ)ص(: بْنِ  عَلیِِّ  لِأَبیِ  فَقُلْتُ  عَلیٍِّ  بْنُ  الْحَسَنُ  . »قَال1َ

. )فرقان، آیه «سْحُوراًمَ رَجُلاً» قَوْلِهِ إِلیَ «مَلَکٌ إِلَیْهِ أُنْزِلَ لا لَوْ الْأَسْواِ  فیِ یَمْشیِ وَ الطَّعامَ  یَأکُْلُ  الرَّسُولِ  لِهذَا  ما  قالُوا  وَ»  :قَوْلِهمِْ  مِنْ  اللَّهُ  حَکیَ

 رَ ِّ اللَّكهِ رَسكُولُ أَنَّكکَ زَعَمْكتَ هاَئِلًكا، مَقاَلًكا قُلْكتَ وَ عَرِیمَةً، دَعْوَی ادَّعَیْتَ  لَقدَِ  مُحَمَّدُ،  یاَ:  فَقَالَ  الْمَخْزوُمیُِّ  أُمَیَّةَ  أَبیِ  بْنُ  اللَّهِ  عَبدُْ  (. فاَبْتَدَأ31َ

 کَماَ الْأَسْوَاِ  فیِ تَمْشیِ وَ نَأکُْلُ، کَماَ تَأکُْلُ مِثْلُناَ، بَشَرٌ!  لَهُ  رَسُولاً  مِثْلُکَ  یَکُونَ  أَنْ  -أَجْمَعِینَ  الْخَلْقِ  خاَلِقِ  وَ  الْعاَلَمِینَ   ِّلِرَ  یَنْبَغیِ  ماَ  وَ  الْعاَلَمِینَ،

 وَ  خِیَكامٌ  وَ  فَسكَاطِیطُ  وَ[  بَساَتِینُ  وَ]  دُورٌ  وَ  قُصُورٌ  لَهُ  الْحَالِ،  عَرِیمَ  الْمَالِ،  کَثِیرَ  اإِلَّ  رَسُولاً  یَبْعَثاَنِ  لاَ  الْفُرْسِ  مَلِکُ  هذََا  وَ  الرُّومِ،  مَلِکُ  فَهذََا  نَمْشیِ،

 أَنْ اللَّكهُ أَرَادَ لَكوْ بَلْ نُشاَهدُِهُ، وَ صدَِّقُکَیُ مَلَکٌ مَعَکَ لَکاَنَ نَبِیاًّ کُنْتَ لَوْ وَ عَبِیدُهُ، فَهمُْ أَجْمَعِینَ، کُلِّهمِْ هَؤُلاَءِ فَوَْ  الْعاَلَمِینَ رَ ُّ  وَ  خدَُّامٌ،  وَ  عَبِیدٌ

 أنَْكتَ هُكمَّ)ص(..... اللَّ اللَّكهِ رَسكُولُ فَقَالَ بِنَبیٍِّ لَسْتَ وَ مَسْحُوراً، إِلَّا مُحَمَّدُ یاَ أَنْتَ ماَ مِثْلَناَ، بَشَراً لاَ مَلَکاً، إِلَیْناَ یَبْعَثُ إِنَّماَ لَکاَنَ -نَبِیاًّ إِلَیْناَ یَبْعَثَ

 فِكی یَمْشكِی وَ -الطَّعكامَ  یَأکُْكلُ  الرَّسُولِ  لِهذَا  »ما  قالُوا  وَ  مُحَمَّدُ  یاَ:  عَلَیْهِ  اللَّهُ  فَأَنْزَلَ.  عِباَدُكَ  قاَلَهُ  ماَ  تَعْلمَُ  ءٍشیَْ  بِکُلِّ  الْعاَلمُِ  وَ  صَوْتٍ،  لِکُلِّ  السَّامِعُ

 (. ثُكم48َّسَبِیلاً.« )اسكراء، آیكه  یَسْتَطِیعُونَ فَلا فَضَلُّوا  -الْأَمْثالَ  لَکَ  ضَرَبُوا  کَیْفَ  »انْرُرْ:  تَعاَلیَ  اللَّهُ  قَالَ  راً.« ثمَُّمَسْحُو  »رَجُلاً  قَوْلِهِ  إِلیَ  الْأَسْواِ «

 اللَّكهِ رَسُولُ لَهُ قُصُوراً«. فَقَالَ لَکَ یَجْعَلْ وَ  الْأَنْهارُ  حْتِهاَتَ  مِنْ  تَجْرِی  جَنَّاتٍ  -ذلِکَ  مِنْ  خَیْراً  لَکَ  جَعَلَ  شاءَ  إِنْ  الَّذِی  »تَبارَكَ:  مُحَمَّدُ  اللَّهُ یاَ  قَالَ

 مكا یَفعَْكلُ لِلَّهِ الْأَمْرُ افَإِنَّمَ رَسُولاً، لِلَّهِ أکَُونَ أَنْ هذَِهِ لِأَجْلِ  یَجُوزُ  لاَ  أَنَّهُ  زَعَمْتَ  وَ  تَأکُْلُونَ  کَماَ  الطَّعاَمَ  آکُلُ  أَنِّی  مِنْ  ذکََرْتَ  ماَ  أَمَّا  اللَّهِ  عَبدَْ  یاَ:  )ص(

 وَ بَعْضكاً أَغْنَكی وَ بَعْضاً أَفْقَرَ کَیْفَ تَعاَلیَ اللَّهَ أَنَّ تَرَی لاَ  أَ  .کَیْفَ  وَ  بِلمَِ  عَلَیْهِ  الاِعْتِرَاضُ  لِأَحدٍَ  لاَ  وَ  لَکَ  لَیْ َ  وَ  مَحْمُودٌ  هُوَ  وَ  یُرِیدُ  ما  یَحْکمُُ  وَ  یَشاءُ

 أمََّكا وَ: )ص( اللَّكهِ رَسكُولُ قكَالَ .. ثُكمَّ.الطَّعَكامَ یَأکُْكلُ مِمَّنْ کُلُّهمُْ وَ بَعْضاً، وَضَعَ وَ بَعْضاً شَرَّفَ وَ بَعْضاً أَسْقمََ وَ بَعْضاً أَصَحَّ وَ بَعْضاً لَّأَذَ وَ  بَعْضاً  أَعَزَّ

 إِلَكی نَشكَأْتُ مُنذُْ عَلیََّ جَرَّبْتمُْ فَهَلْ فَوقَْکمُْ الْعَقْلِ وَ التَّمْیِیزِ صِحَّةِ فیِ أَنِّی تَعْلَمُونَ  قدَْ  وَ  کذََلِکَ،  أکَُونُ  فَکَیْفَ  مَسْحُوراً«  رَجُلاً  إِلَّا  أَنْتَ  »ماَ:  قَوْلُکَ

 الْمُكدَّةِ هَكذِهِ طُكولَ یَعْتَصمُِ رَجُلاًً أَنَّ تَرُنُّونَ أَ الرَّأْیِ، مِنَ سَفَهاً أَوْ الْقَوْلِ مِنَ خَطَأً أَوْ خِیاَنَةً أَوْ کذَِبَةً أَوْ زَلَّةً  أَوْ  جَرِیرَةً  سَنَةً  أَربَْعِینَ  اسْتَکْمَلْتُ  أَنِ

 یَثْبُتُوا أَنْ إِلیَ یلًا«سَبِ یَسْتَطِیعُونَ فَلا فَضَلُّوا الْأَمْثالَ لَکَ ضَرَبُوا کَیْفَ »انْرُرْ :تَعاَلیَ اللَّهُ قَالَ  ماَ  ذَلِکَ  وَ  قُوَّتِهِ  وَ  اللَّهِ  بِحَوْلِ  أَوْ  قُوَّتِهاَ  وَ  نَفْسِهِ  بِحَوْلِ

 (.501: 1409. ) امام حسن عسکری، .«بُطْلاَنِهاَ تَحْصِیلُ عَلَیْکَ تَبَیَّنَ  الَّتیِ الْباَطِلَةِ  دَعاَوِیهمُِ مِنْ أَکْثَرَ بِحُجَّةٍ  عَمیً عَلَیْکَ

 مَلَكکٌ إِلَیكهِ أنُكزِلَ لا لَكو الأَسواِ  فیِ یَمشیِ وَ الطَّعامَ یَأکُلُ سُولِالرَّ لِهذَا ما قالُوا »وَ: أیضا، فقال قولهم الله  حکی  ثم:  إبراهیم  بن  علی  . »قال2

 إلكی  المُرسَلِینَ«  مِنَ  قَبلَکَ  أَرسَلنا  ما  »وَ:  علیهم، فقال  -جلّ  و  عزّ-  مِنها«، فردّ الله  یَأکُلُ  جَنَّةٌ  لَهُ  تَکُونُ  أَو  کَنزٌ  إِلَیهِ  یُلقی  أَو  نذَِیراً  مَعَهُ  فَیَکُونَ

 خَیكراً لَکَ جَعَلَ شاءَ إِن الَّذِی »تَبارَكَ: تعالی الله بالفقر، فقال )ص( الله رسول فعیّر. اختباراً أی فِتنَةً« لِبَعضٍ بَعضَکمُ جَعَلنا »وَ  -تعالی-  هقول

 (.2/111: 1363قُصُوراً«. )قمی،   لَکَ  یَجعَل وَ  الأَنهارُ تَحتِهاَ مِن تَجرِی جَنَّاتٍ ذلِکَ  مِن

 شناسي و متنالف( سند  

 اند.این دو روایت به گونه مرسل گزارش شده

ها را با میزان عقل قطعی و خطوط کلی معارف قرآن بر اساس آنچه گذشت، هر دو روایت: مرسل و نامعتبر هستند؛ لیکن باید محتوای آن

 را بررسید.  هالحاظ دلالی آنتوان به  ها استناد کرد، پ  میو عترت: سنجید و در صورت موافقت یا نبود مخالفت، به آن
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 ب. تفسير اجمالي آيه

 یَمْشكی  وَ  الطَّعكامَ  یَأکُْكلُ  الرَّسُولِ  لِهذَا  ما»  :فرمایدپیامبر اکرم )ص( می  منکر رسالت  کافران  ایرادهای  قرآن مجید در بیان یکی دیگر از

 در  و  خكوردمكی  غكذا  عكادی  مكردم  همچون  است که  پیامبری  چه  (.»این7. )فرقان، آیه«نذَیراً  مَعَهُ  فَیَکُونَ  مَلَکٌ  إِلَیْهِ  أُنْزِلَ  لا  لَوْ  الْأَسْواِ   فیِ

 باشد.« رسانبیم  وی  با که نشده نازل او به ایفرشته چرا  زند؟می  گام  بازارها

 ممکكن بشكر بكرای را غیكب بكه اتّصكال مكذهبان، وثنكی اسكت. روی تعجكب نویسد: »اسكتفهام در ایكن آیكه، ازمی ;علامه طباطبایی  

سكوی   بكه  توجكه  در  پنداشتند، از ایكن رومی  های آنقذارت  به  ملو   مادّه و  تهایظلم  در  رفته  مادی و فرو  بشر،  وجود  دانستند، چوننمی

 سكازند. از پنكدار آنكان، نزدیکشكان او بكه و کننكد شفاعتشان  خدا  نزد  تا  کردندمی  عبادت  راها  آن  شدند ومی  متوسل  ملائک  به  »لاهوت«،

 و  منكدیعلاقكه  با  که  غیبی است  اتّصالی  رسالت  سازد، چوننمی  معاش  برای  کردن  کاسبی  و  مردممیان    رفتن  راه  و  خوردن  ذاغ   با  رسالت،

 (.15/184: 1417)طباطبایی،   . شود.«نمی جمع  مادّیات  با ارتباط

 ج. گونه و کارکردشناسي

روایكت نخسكت، مرادشناسكی از   کكارکرد  و  اسكت  اسكتنادی  استشهادی و روایكت دوم  زیرشاخه  از  مستقیم  و  مستقل  نخست،  روایت  گونه

 زیرشاخه تحلیل و تبیین جزئیات اعتقادی و روایت دوم، مرادشناسی از زیرشاخه بیان معنای تنزیلی است.

 د. ترجمه و تحليل دلالي

 مجادلكه و احتجاج  منکران  و  مشرکان  با  پیامبر  آیا:  هادی )ع(پرسیدم  امام  پدرم  از:  شده است  نقل  عسکری )ع( چنین  امام  . در روایتی از1

 و خكوردمكی غذا که چیست را پیامبر این: گفتند[ مشرکان] و: »فرمود آنان قول از خدای والا کهچنان آری، بسیار فراوان!:  کرد؟ فرمودمی

 -مال و جاه نرر از  -بزرگ  مردی  بر  قرآن  این  چرا: »گفتند[  مکّه  کفاّر»]  که  آنجا  تا  «نیامده  فرود  او  بر  ایفرشته  چرا  د؟رومی  راه  بازارها  در

 و! کرده بزرگی ادّعای تو: گفت و گرفته به دست  را  کلام  رشته  مخزومی  اللَّه  است؟«..عبد  نشده  فرستاده  فرو  -طائف  و  مکّه  -شهر  دو  این  از

 خكالق و العكالمین ر ّ  خور  در  که  صورتی  هستی، در  جهانیان  پروردگار  فرستاده  و  رسول  تو  که  ایپنداشته!  اینموده  انگیزیحیرت  دعوی

 او فرسكتاده و د،رسكولرومی راه بازارهكا در  دیگران  چون  و  نوشدمی  و  خوردمی  ما  مانند  که  توئی  همچون  که  نیست  جهان  موجودات  همه

 گكزارده کكار همانكا ،فرسكتادیممكی ایفرشكته اگكر و نیامده؟ فرود او بر ایفرشته چرا: گفتند و: »شد نازل پیامبر به خطا  آیه این .باشد

 را  آنچكه  و  سكاختیممكی  مردی[  صورت  به]  را  او  بازهم  کردیم،می  ایفرشته  را  او  اگر  و.  یافتندنمی  مهلت  دیگر  و  -شدندمی  هلاك  -شدمی

: فرمكود یمخزومك اللَّكه عبد به )ص( در جوا   خدا  رسول  سپ   داشتیم«.می  پوشیده  آنان  بر  دارند،می  پوشیده[  دیگران  و  خود  بر  اکنون]

 و بك ، و خداسكت اختیكار در فقط رسول و نماینده انتخا  ندارد و  منافاتی  هیچ  بودن  خدا  رسول  با  این  و  خورممی  غذا  شما  همچون  من

 بعضكی بینكینمی مگر گوید، «چگونه» و «چه برای» و گشوده اعتراض به لب که نشاید را ک  هیچ  است،  پسندیده  و  محمود  کند  چه  هر

 را ایدسكته و بیمار، و مریض را جماعتی ذلیل، و خوار را بعضی فرموده، محترم و عزیز را  گروهی  غنی،  و  نیز دارا  را  برخی  و  رنادا  و  فقیر  را

 .خورندمی  غذا آنان همه و است فرموده خوار را  جماعتی و شریف، را  گروهی  و  سالم،  و تندرست

 راه بازارهكا در و خكوردمی غذا  پیامبر  این  چرا: »گفتند  ایت کرده است: »و. درروایتی دیگر، جنا  علی بن ابراهیم از مشرکان چنین حک2

 صكد   گكواه و) هشدار دهد  به مردم  وی  همراه  که  نشده  نازل  او  بر  ایفرشته  چرا!(  را  شاهان  روش  نه  دارد،  را  فرشتگان  سنّت  نه! )رود؟می

 غكذا اینکكه مگكر نفرسكتادیم تكو از پكیش را رسكولان  از  یک  هیچ  فرمود: »ما؟ درادامه روایت خدای بزرگ درجوا  ایشان  (باشد  او  دعوی

 عهكده از و) کنیكدمكی شكکیبایی و صبر آیا دادیم،  قرار  دیگر  بعضی  امتحان  وسیله  را  شما  از  بعضی  و  رفتند؛می  راه  بازارها  در  و  خوردندمی

را آزمود. همچنین ایشان رسول خدا را به وسیله فقر مذموم است؛ یعنی ایشان  بوده بینا و بصیر همواره  تو  پروردگار  و!  ؟(آییدبرمی  امتحان
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 دهكد؛مكی قرار این از بهتر تو برای بخواهد اگر که خدائی است بزرگ و ناپذیر پنداشتند که او فقیر است؛ لیکن خدای بزرگ فرمود: »زوال

 «.دهدمی قرار  مجلّل  کاخهایی تو برای(  بخواهد اگر) و است جاری درختانش زیر از  نهرها  که  باغهایی

هكا را عامكل  توان استنباط کرد که صرف حضور رسول خدا)ص( در بازارهای ایشان و غذا خوردن و بودن در میكان آن. از این روایت می3

تن دانند و خوردن طعام و رفكها، ملاك رسالت را از طرف خدا بودن میاند. ولی رسول خدا )ص( در پاسخ به این بهانهبشر بودن او دانسته

داند؛ بلکه رسول باید از جن  بشر باشد و ما حق نداریم در برابر کارهای خكدای سكبحان از او سكؤال کنكیم، همكان دربازارها را مانع نمی

 گونه که روایت یکم و دوم شاهد بر این مطلب است.

شما را آزمكودیم و از طرفكی، مایكه آزمكایش  فرماید: ما با ارسال رسولکند و می. در روایت دوم، خدای بزرگ، دیدگاه مشرکان را رد می4

چنكین   شكده و  غافكل  انبیكا  حكال  از  کكرده و  وقكوف  محسوسكات  مرتبه  در  کوردلی،  و  فکر  قصور  دلیل  به  شما قرار دادیم، از این رو ایشان

ستند که رسكالت بكا رسكول است. به این ترتیب، این دو روایت بیانگر این نکته ه مادی و جسمانی امور راه از پیامبر شناخت  پنداشتند که

های وحیانی را از خدای رحمان بگیرد و برای شما بازگو هم جن  خود شما برای هدایت و آزمایش شماست، تا زبان شما را بداند و آموزه

 کند.  

 . اتهام ساحر بودن پيامبر )ص(4

 یزید  بن  جابر  عن  الرقی  جمیل  بن  منخل  عن  انمرو  بن  عمار  عن  سنان  ابن  عن  الحسین  بن  محمد  عن  أبیه  عن  الله  عبد  بن  محمد  »حدثنا

 رَجُلًكا إِلَّكا تَتَّبعُِكونَ »إِن حقهكم محمكد لآل «الرَّكالِمُون  قالَ  »وَ:  هکذا  الآیة  بهذه   الله  رسول  علی  جبرئیل  نزل»   جعفر  أبو  قال:  قال  الجعفی

: 1363السبیل.«. )قمكی،  علی  هو  و    علی  ولایة  (.الی9-8. )فرقان، آیه    سَبِیلًا«  یَستَطِیعُونَ  فَلا  فَضَلُّوا  الأَمثالَ  لَکَ  ضَرَبُوا  کَیفَ  انرُر  مَسحُوراً

2/111.) 

 شناسيالف( سند و متن

 . علی بن ابراهیم  در مباحث گذشته به وثاقت وی پرداخته شد. 1

 وجهكاً ثقكة نویسكد: کكانه او میدربكار  ;نجاشی    :القمی  جعفر  أبو  الحمیری  مالک  بن  جامع  بن  الحسین  بن  جعفر  بن  الله  عبد  بن  . محمد2

 (.354:  1418)نجاشی،     الأمر صاحب  کاتب

 (.303داند. )همان،  می ثقه  أصحابنا و من شیخ : نجاشی؛ او راالحسین بن جعفر  بن الله  . عبد3

 (.400: 1398(، فردی ثقه است. )طوسی، 262ابو جعفر الزیات همدانی کوفی )م محمد بن الحسین بن ابی الخطا : .  4

 (.328: 1418.« )نجاشی،  علیه یعول  لا جدا ضعیف رجل هو نویسد: »ودرباره او می;. محمدبن سنان زاهری: نجاشی  5

 شكک یزیكد بكن جابر وثاقت (.در1/128: 1418)نجاشی،  نجاشی. اندکرده  ارائه  وی  درباره  مختلفی  نررات  شیعه  . جابر بن یزید: رجالیان6

است.)طوسكی،  نیكاورده میكان بكه سخنی وی وثاقت عدم یا وثاقت از فهرست و رجال،  در ;شیخ طوسی .است خوانده مختلط را او  و  کرده

 وی. ددهكمی ارائكه های جكابرذم و قدح برای توجیهاتی حال، عین در  و  داندمی  موثق  را  یزید  بن  (.ولی آیت الله خوئی،جابر1/129:  1404

 فكرض اسكت، بكا صاد  )ع( نرسیده امام حضور به هرگز وی و اندندیده خود پدر نزد ارب یک جز  را  آن، جابر  بر  بنا  )ع( را  صاد    امام  سخن

 تکكذیب  را  او  شكدمی  آسانی  به  و  دادندمی  شهادت  بود، همه  )ع( نرفته  باقر  امام  پیش  جابر  اگر  زیرا  است،  کرده  توریه  بر  آن، حمل  درستی

 قبكول لكزوم و وثاقت نیز، با جابر بودن مختلط آیت الله خوئی نرر از. کردمی  ملاقات  ایشان  با  امام  منزل  از  خارج  جایی  در  جابر  شاید  .کرد

 (.4/25: 1409ندارد. )خوئی،    منافاتی  روانی اعتدال  و  عقیده سلامت  هنگام در وی روایت
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را بكا میكزان هكا  بر اساس آنچه گذشت، این روایت، مسند و نامعتبر )به سبب ضعف محمدبن سنان زاهری( است؛ لیکن باید محتكوای آن

توان به لحكاظ ها استناد کرد، پ  میعقل قطعی و خطوط کلی معارف قرآن و عترت: سنجید و در صورت موافقت یا نبود مخالفت، به آن

 را بررسی کرد.  هادلالی آن

 ب. تفسير اجمالي آيه

 رَجُكلاً  إِلاَّ  تَتَّبِعُونَ  إِن  الرَّالِمُونَ  قالَ  وَ»فرماید:  م  میهای واهی مشرکان درباره انکار رسالت پیامبر اعرقرآن کریم درباره یکی دیگر از بهانه

 کنید.«  نمی پیروی را ، کسیزده  جادو مرد جز گویند: شما (.»ستمگران8)فرقان، آیه «مَسحُوراً

 صكفت »ظلكم«  بكه  که  تاس  منرور  ظاهر، بدین  هستند. یادکرد از آنان با این اسم  پیش گفته  کنندگان  پیشنهاد  از »ظالمین« همان  مراد

 (.15/184: 1417)طباطبایی،    .رساندند نهایت به را رسول و خدا بر جرأت  و ستم  پیشنهادها، این آنان در  که  بفهماند کرده و  آنان اشاره

 به هر روی، مشرکان هیچ دلیلی برای اثبات سخن خود نداشتند و تنها رسالت رسول الاهی را به ایكن شكکل مكورد هجمكه و شكبهه قكرار

 ایشكان  کكه  بودنكد  معتقكد  نیسكت؛ بلکكه  جكادو  و  سكحر  در  حكضرت  اعرم)ص( عملکرد آن  پیامبر  خواندن  ساحر  از  آنان  دادند. منرورمی

کكلام   در واقع،.  داردبرمی  گام  خرافی  رسوم  و  عادات  با  مخالفت  در  و  است  شکنسنت  در عمل،  وکند  می  جاری  زبان  بكر  سحرآمیز  سخنان

 هُكم وَ اسكتَمَعُوهُ إِلاَّ مُحكدَ ٍ رَبِّهِكم مِكن ذکِكرٍ مِكن یَأتیهمِ »ما  :فرمایدمی  قرآن کریم  کهچنان.  دانستندمی  سكحر  را  قرآن  آن حضرت یعنی

 (.2یَلعَبُون.« )انبیاء، آیه

  وکارکردشناسي  ج. گونه

 ز زیرشاخه بیان معنای باطنی است.آن، مرادشناسی ا کارکرد و است استنادی زیرشاخه از مستقیم و مستقل تفسیری روایت این گونه

 د. ترجمه و تحليل دلالي

سَبِیلًا« فرمود:   یَستَطِیعُونَ  فَلا  فَضَلُّوا  الأَمثالَ  لَکَ  ضَرَبُوا  کَیفَ  انرُر  -مَسحُوراً  رَجُلاً  إِلَّا  تَتَّبِعُونَ  إِن  الراَلِمُونَ  قَالَ  »وَ:  آیه  درتبیین    باقر  . امام1

 دیگكر انكد. آنكانشكده گمراه و زنندمی مثل تو برای چگونه ببین هستید! مسحور  مردی  پیرو  شما  گفتند:ستمگران به خاندان محمد )ص(

 .آمده است آیه این در که است راهی )ع( آن  امام علی )ع( برگردند. علی به راه  توانندنمی

 دسكت از را خكود فکكری اند، و کسی که تعادل. براساس این روایت، مشرکان با مسحور خواندن رسول خدا )ع(به بیراهه و گمراهی رفته2

 داشكته آن نریكر دیگری اثر یا آید پدید  جنا   آن  بدن  در  مرضی  این که  در  سحر  تأثیر  اما  کند؛می  نفی  پیامبر  از  را  این  خدای والا  و  داده

کند:  وایت وضعیت ایشان را بیان مینیست، از این رو امام باقر درادامه ر  دست  در  تأثیری  چنین  از  جنا   آن  مصونیت  بر  دلیلی  هیچ  باشد،

اند، چون راه درست همكان راه علكی بكن ابكی طالكب )ص( و تصكدیق اند، از راه مستقیم منحرف شدهبا این نسبتی که به رسول خدا داده

 رسالت حضرت خاتم الانبیاء )ص( است.

جری و تطبیق است، هرچند ظاهر آیه درباره مشرکان اسكت . برای دفع توهم وقوع تحریف باید گفت: آن چه امام باقر )ع( فرمود از با  3

 نه مسلمانان دور گشته از ولایت امام علی )ع(

توان گفت: امام علی )ع( برمحور توحید و نمود راستین صراط مستقیم است، پ  هر که با او و در راه او نباشد بی . برپایه این روایت می4

 وادی شقاوت افتاده است. شک از خدا و پیامبرش، فاصله گرفته و در
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 رسالت منکرانهاي بهانه  به  هاي قرآنيپاسخ

 گردد:تحلیل و بررسی روایات تفسیری این بخش آیات سوره مبارك فرقان، در قالب عناوین زیر ارائه می

 . نزول قرآن از ناحيه غيب1

.. .«آخَرُونَ  قَوْمٌ  عَلَیْهِ  أَعانَهُ  وَ  افْتَراهُ  إِفْکٌ  إِلَّا»  القرآن  یعنی  «هذَا  إِنْ  فَرُواکَ  الَّذِینَ  قالَ  وَ»  فقال  أیضا  جلّ  و  عزّ  حکی  »عن علی بن ابراهیم... ثم

 قكال و علیهم الله فردّ «أَصِیلاً وَ بُکْرَةً» قوله (.إلی4)فرقان، آیه «افْتَراهُ إِفْکٌ إِلَّا هذَا إِنْ کَفَرُوا الَّذِینَ قالَ وَ»فقال: علیهم  ردّ  و  قولهم  الله  فحکی

 (.2/111:  1363)قمی،  ..««رَحِیماً غَفُوراً  کانَ إِنَّهُ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ  فیِ السِّرَّ  یَعْلمَُ الَّذِی أَنْزَلَهُ» محمد  یا  لهم «قُلْ»

 شناسيالف( سند و متن

 این روایت، به گونه مرسل گزارش شده است. 

ها را با میزان عقل قطعی و خطوط کلكی معكارف قكرآن و لیکن باید محتوای آنبر اساس آنچه گذشت، این روایت، مرسل و نامعتبر است؛  

 را بررسید. هاتوان به لحاظ دلالی آنها استناد کرد، پ  میعترت: سنجید و در صورت موافقت یا نبود مخالفت، به آن

 ب. تفسير اجمالي آيه

رَّ یعَلَكمُ الَّكذی أَنزَلَهُ »قُل: فرماید)ع( پاسخ داده و میبه رسالت رسول خدا   پایهبی  اتهامات  آیه به  این  قرآن کریم در  ماواتِ فِكی السكِّ  وَ السكَّ

های کامل و جامع به دو شبهه مشرکان و کافران؛ یعنی افک و اسطوره بكودن (.در یکی از پاسخ6رَحیماً«. )فرقان، آیه  غَفُوراً  کانَ  إِنَّهُ  الأَرضِ

داند می همگان آگاه است و همو نیک فطری به رازهای داند، پ می  را  زمین  و  هاآسمان  اسرار  سبحان،  توان چنین گفت: خدایقرآن، می

اسكت و  رحكیم و غفور خدای است؛ او  آخرت  و  دنیا  در  رستگاری  عاقبت و  حسن  جوینده  و  سعادت  فطرت خود، دوستدار  چه کسی در  که

ستیابی به سعادت وخواسته های اوست.براین اساس قرآن کریم کكلام های فطری انسان و نمودن راه داجابت خواسته  صفتش  دو  این  لازم

 متضكمن اسكت کتكابی نیست، بلکه  پیشینیان  اساطیر  گونه  از  یا  خدا  بر  مفتری  افک  کند، پ  هرگزمی  بیان  رسیدن به سعادت را  راه  او و

 (.15/182: 1417)طباطبایی،   «خواهدمی خود فطرت به انسان آنچه

  يوکارکردشناس  ج. گونه

 .مرادشناسی از زیرشاخه بیان معنای تنزیلی است آن کارکرد و است استنادی زیرشاخه از مستقیم و مستقل تفسیری روایت  این گونه 

 د. ترجمه و تحليل دلالي

ا را رد کكرده و ههای آنبیش نیست... خدای والا گفته بافته خود دروغی جز قرآن، که گفتند  . بر اساس روایت علی ابراهیم قمی، کافران1

 رحیم است.  و  آمرزنده وی  کرد و نازل را و این کتا  است راز  دانای زمین،  و هاآسمان در که خدای سبحان  فرمود: ای محمد! به آنان بگو

ن کند تا به جامعكه مشكرکان برسكاند کكه قكرآ. خدای والا در مقام پاسخگوئی، بر احاطه علمی گسترده خود بر آسمان و زمین تکیه می2

کریم از ناحیه خدای علیم نازل گشته است، پ  هیچ کذ  و افترائی در قرآن وجود ندارد و او از دروغ پراکنی خود آنان، به گونكه کامكل 

 آگاه است.

 . برپایه این گونه روایات، دیدگاه وحیانیت معنائی قرآن مردود است؛ یعنی واهگان و معانی، هردو وحیانی و آسمانی باشد.3
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 فرقان بودن قرآن. ويژگي 2

ءٌ وَاحِكدٌ؟ عَنِ القُرآنِ وَ الفُرقَانِ أَ هُماَ شَیئَانِ أوَ شیَ 7عَلیُِّ بنُ إِبرَاهِیمَ عَن أَبِیهِ عَنِ ابنِ سِناَنٍ أَو عَن غَیرِهِ عَمَّن ذکََرَهُ قَالَ: سَأَلتُ أَباَ عَبدِ اللَّهِ  

 (.2/630: 1365)کلینی، ..« بِهِ العَمَلِ الوَاجِبُ المُحکمَُ وَ الفُرقاَنُ جُملَةُ الکِتاَ ِ فَقاَلَ: القُرآنُ

 شناسي الف(. سند و متن

 . علی بن ابراهیم قمی: شرح حال و وثاقت این راوی بیان گردید.  1

دیث کوفیكان و . ابراهیم بن هاشم قمی: مکناّ به ابو اسحا  و اصالتاً کوفی است که به قم هجرت کرد. وی نخستین شخصیتی بود که حك2

 (.16:  1418روایات اهل کوفه را در قم نشر داد. وی دارای کتا  النوادر و کتا  قضایا امیرالمومنین )ع( است. )نجاشی، 

ها را با میزان عقل قطعی و خطوط کلكی معكارف قكرآن و بر اساس آنچه گذشت، این روایت، مرسل و نامعتبر است؛ لیکن باید محتوای آن

 را بررسید. هاتوان به لحاظ دلالی آنها استناد کرد، پ  میر صورت موافقت یا نبود مخالفت، به آنعترت: سنجید و د

 ب. تفسير اجمالي آيه

فرمایكد: های واهی مشرکان و کافران، خود را فرقكان و جكدا کننكده حكق از باطكل معرفكی میقرآن کریم پیشقدمانه و در پاسخی به بهانه

 بكه فرقكان را کكه خكدائی آن است والائی لایق و (. »بزرگ1نذَیراً« )سوره فرقان، آیه  لِلعالَمینَ  لِیَکُونَ  عَبدِهِ  عَلی  الفُرقانَ  نَزَّلَ  الَّذی  »تَبارَكَ

 باشد. جهانیان  هشداردهنده  تا کرد  نازل خویش  بنده

را  باطل و حق قید شناسان نیزلغت رفته است. برخی  به کار  فار    معنای  در  سپ   گذاشتن است،  فر    و به معنی  مصدر  اصل  در  »فرقان«

 (.5/224: 1375)طریحی،  . شود گذاشته  فر    باطل و حق  میان آن با که است آن چیزی هر  اند: فرقانکرده  اضافه  بدین معنا

 آتَینكا  لَقدَ  »وَ:  است  شده  اطلا    نیز  تورات  بر  معنا  این  کهشده، چنان  نامیده  فرقان  باطل،  از  حق  کنندگی  جدا  باتوجه به ویژگی  آری! قرآن

 (.48الفُرقانَ.«. )سوره انبیاء، ایه  هارُونَ  وَ مُوسی

  وکارکردشناسي  ج. گونه

مرادشناسكی از زیرشكاخه تحلیكل و   ،آن  کكارکرد  و  اسكت  پیوند مفهومی با آیكه  زیرشاخه  از  نامستقیم  و  مستقل  تفسیری،  روایت  این  گونه

 .تبیین جزئیات اعتقادی است

 لي  د. ترجمه و تحليل دلا

 کتكا  تمكام قرآن، بكه: آن حضرت فرمود چیز؟ یک یا چیزند دو  فرقان  و  قرآن  آیا  که  شد  صاد  )ع( سؤال  امام  . بر اساس این روایت، از1

 .است واجب  هابدان عمل محکمی را گویند که  فرقان، آیات  و شودمی گفته

توانكد یکكی از درباره قكرآن اسكت، ویژگكی فرقكان بكودن قكرآن میافکنی مخالفان . هر چند این آیه، در آغاز سوره و پیش از بیان شبهه2

 و خیكر کذ ، و باطل، صد   و حق میان های شبهه مشرکان و کافران نسبت به قرآن باشد، زیرا قرآن کریم، هم حق است وهم فار  پاسخ

 شد.   نازل  پیامبر اعرم )ص(  مبارك وجود بر  وحی وسیله به کتا  حق، قبیح. این و حسن ،شرّ

 کكه عملكی گكرایش یا علمی نیروی معنای به فرقان دیگری و است بیرونی فرقان همان  که  قرآن  معنای  به  یکی  است  قسم  دو  بر  . فرقان3

 أَنْزَلْنكاهُ باِلْحَقِّ »وَ است: محض حق و گردیده نازل آن مصاحب و  حق  به  پوشیده  و  پیچیده  که  است  کتابی  قرآن،.  است  درونی  فرقان  همان

 رَمَضانَ  »شَهْرُ:  فرمایدمی  درونی  فرقان  درباره  سبحان  خدای.  بود  خواهد  باطل  و  حق  تشخیص  معیار  بنابراین،  (.105)اسراء،    نَزَل«  باِلْحَقِّ  وَ

 (.185. )بقره،   «الْفُرقْان  وَ الْهدُی مِنَ  بَیِّناتٍ وَ  لِلنَّاسِ هدُی الْقُرْآنُ فیهِ أُنْزِلَ الَّذی
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 ذکر الفرقان« و الهدی من »بینات از پ  را »للناس« اینکه  راز  و  است  شده  ذکر  کریم  قرآن  برای  فرقان  و  نهبی  هدایت،  اوصاف  آیه،  این  در

 . نیستند یکسان قرآن  مخاطبان همه که است آن نفرمود،

 راهنمكا د،نکنك پیكدا را راه کكه کسكی. اسكت وشكاهد  بینه  انسانها  از  برخی  به  نسبت  چنانکه  است،  هدایت  مردم  توده  به  نسبت  کریم  قرآن

 را راه اسكتدلال و عقكل با دوم که گروه برای و هدایت نخست گروه برای قرآن و طلبدمی شاهدی کرد، پیدا را راه که  ک   آن  و  خواهدمی

 . است  شاهد  و بینه اند،شناخته

 ایكن روایكت در واقع، (.2/630: 1365واجب آن. ) کلینی،  و محکم قسمت فرقان و است کتا  همه . طبق فرموده امام صاد  )ع(، قرآن4

 آن گذشكته پیامبران که است قرآنی  مجموع  نیز  «کتا »  و  است  محکم  و  متقن  امر  هر  «فرقان»است؛ یعنی    کتا   و  فرقان  تمایز  صدد  در

 .  اندکرده تصدیق را

 بكودن، قكرآن عكین در یكاتآ گردید، همكه خواهند محکم  همگی  مبارك،  رجوع  این  با  و  گردندبازمی  محکمات  به  . از آنجا که متشابهات5

 .شودمی  اطلا   قرآن کل  بر  گاه  و قرآن محکمات بر  گاه که است اصطلاحی  فرقان نیز هستند. بنابراین، فرقان

 . باور نداشتن امامت و معاد، سبب انحراف کافران3

 أَبُو قَالَ  قَالَ  الصَّامِتِ  أَبیِ  عَنْ  الْکَلْبیِِّ  عُمَرَ  عَنْ  هلَِالٍ  بْنِ  أَحْمدََ  عَنْ  حْمدََأَ  بْنُ  الْحُسَیْنُ  حدََّثَنیِ  قَالَ  عَلیٍِّ  بْنُ  أَحْمدَُ  حدََّثَناَ:  إبراهیم، قال  بن  علی

 »بَكل: تعََكالیَ اللَّكهِ قَكوْلُ هُوَ وَ اعَةًسَ عَشْرَةَ اثْنَتیَْ مِنِ ساَعَةٍ )ع( أَشْرَفُ طَالِبٍ أَبیِ بْنَ عَلیَِّ إِنَّ وَ  ساَعَةً  عَشْرَةَ  اثْنَتاَ  النَّهاَرَ  وَ  اللَّیْلَ  إِنَّ  7  اللَّهِ  عَبدِْ

 (.2/112:  1363)قمی،    .«  (11سَعِیراً)فرقان، آیه  باِلسَّاعَةِ  کذََّ َ لِمَن  أَعتدَنا وَ  باِلسَّاعَةِ  کذََّبُوا

 شناسي الف( سند و متن

 . علی بن ابراهیم شرح حال و وثاقت این راوی بیان شد.1

 (.416:  1404ی: فردی امامی و ثقه است. )طوسی، . احمد بن علی الفائدی القزوین2

 رحمهكم أصكحابنا ذلكک ذکكر ضعیفا کان و تثبت لا شاذة روایة )ع( الله عبد أبی عن نویسد: روی. حسین بن احمد المنقری: نجاشی می3

 (.334: 1404)طوسی،    داند.وی را ضعیف می ;(.همچنین شیخ طوسی53: 1418)نجاشی،   الله.«

هكا را بكا گذشت، این روایت، مسند و نامعتبر )به سبب مهمل بودن حسین بن احمد المنقری است؛ لیکن باید محتوای آنبر اساس آنچه  

توان بكه ها استناد کرد، پ  میمیزان عقل قطعی و خطوط کلی معارف قرآن و عترت: سنجید و در صورت موافقت یا نبود مخالفت، به آن

 را بررسید. هالحاظ دلالی آن

 فسير اجمالي آيهب. ت

کنكد. می  مشكخص  آن  کلیكت  در  را  انسكان  زنكدگی  سبک  و  کرده، حکمت  مجید بیان  قرآن  که  هائیشاخص  به  توجه  با  معاد  به  اعتقاد

فرمایكد: نداشته باشد عذا  جهنم را درپی دارد، از ایكن رو خكدای سكبحان می  ایمان  قرآنیهای  شاخص  پایه  بر  به ویژه  معاد،  به  که  کسی

 مُقَكرَّنینَ ضكَیِّقاً مَکاناً مِنها أُلقُوا إِذا وَ زَفیراً وَ تَغَیُّراً لَها سَمِعُوا بَعیدٍ مَکانٍ مِن رَأَتهمُ إِذا سَعیراً باِلسَّاعَةِ کذََّ َ  لِمَن  أَعتدَنا  وَ  باِلسَّاعَةِ  بُواکذََّ  »بَل

 و شكمارندمكی دروغ را  رسكتاخیز  جوئی،(. کافران با بهانكه14-11کَثیراً« )فرقان،    ثُبُوراً  ادعُوا  وَ  واحدِاً  ثُبُوراً  الیَومَ  تدَعُوا  لا  ثُبُوراً  هُنالِکَ  دَعَوا

 کرده است. آماده افروخته آتشی شمارد دروغ را رستاخیز که  ک  هر برای خدای قهاّر نیز

 بكا گوید.سخن می معاد زمینه درها آن انحرافات از دیگری بخش  از  نبوّت،  و  توحیدمسئله    در  کفاّر  انحراف  آیات بیانگر  دنبال  به  آیات،  این

 معاد.  در  هم نبوت، و توحید  در  بودند، هم انحراف و تزلزل  گرفتار دین، اصول همه در  آنان که شودمی روشن  بخش،  این بیان
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 نیكز  رکانمشك  ترین مشكکلمهم.  پرداخت  معاد  جریان  به  نبوّت،  و  وحی  از  بخشی  و  توحید  معارف  بیان  از  بر این اساس، خدای حکیم پ 

واهه »السكاعة« بیكانگر روز . کنكدمی بررسكی خوبی به را فلاح و صلاح، بداند مسئول را خود و  بپذیرد  را  معاد  کسی  اگر  زیرا  بود،  معاد  انکار

 (.15/187: 1417کند. )طباطبایی،   انکار را  معاد که است کسی واپسین است و کیفر الاهی در این آیه، متوجه هر

 اسيج. گونه و کارکردشن

 آن، مرادشناسی از زیرشاخه بیان معنای باطنی است. کارکرد و است استشهادی زیرشاخه از مستقیم و مستقل تفسیری روایت این گونه

 د. ترجمه و تحليل دلالي

سكاعت از  . به گزارش ابا صلت، امام صاد  )ع( فرمود: »همانا شب و روز هر یک دوازده ساعت هستند و علی بن ابی طالكب )ع( برتكرین1

سَعِیراً«. )فرقان،   باِلسَّاعَةِ  کذََّ َ  لِمَن  أَعتدَنا  وَ  باِلسَّاعَةِ  کذََّبُوا  آن دوازده ساعت است. این مطلب، منرور خدای والاست که چنین فرمود: »بَل

 (.12آیه 

 اسكت  معصكوم  امام  دوازده  به معنای  زرو  یا  شب  در  ساعت  دوازده  امام معصوم خوانده شده است؛ یعنی  »الساعة«  از  . در این روایت، مراد2

 ساعات است. و در این میان، امام علی )ع( اشرف وجود ایشان است به منوط اوقات، آن حراست  و حفظ که

 سكرانجام و آدم بنكی دنیكوی امكور نركام  به جهكت  . یکی از وجوه تشبیه دوازده امام به دوازده ساعت در روایت این است که خدای والا3

 کكم  و  زیكاد  سكاعت،  دوازده  از  اعتكدال  حالت  در  روز  و  شب  از  یک  هر  و  آفریده  روز را  و  شب  پذیرد،می  صورت  زمانی  در  که  ایشان  مهمات

 عكدد  ایكن  اسكت،  نامنرم  خلق  امور  ایشان  هدایت  و  ارشادبی  و  امامانند  و  ائمه  به  محتاج  که  نیز  بندگان  دینی  مهمات  و  مصالح  در  نیستند.

 (.2/635:  1390داشت. )مقدس اردبیلی،  مقرر روز شبانه  ساعات  عدد موافق را ائمه  عدد و  فرموده  رعایت

بلکكه مقكام وصكایت و ولایكت و  نیسكت؛ نفا ، به توحیكد و قكرآن و نبكوت، منحصكر . بر اساس این معنای باطنی، تکذیب کافران و اهل4

   تکذیب کردند. )ع( را نیز پیامبر اکرم جانشینی امام علی )ع( برای

 عبرت نياموختن از اقوام گذشته. 4

 قَالَ )ع( اللَّهِ عَبدِ أَبیِ عَن جَمِیلٍ عَن عُمَیرٍ  أَبیِ  ابنِ  عَنِ  أَبیِ  حدََّثَنیِ  فَإِنَّهُ  الرَّسِ«  أَصحا َ  وَ  ثَمُودَ  وَ  عاداً  »وَ  قوله  فی  إبراهیم  بن  علی  . »قال1

 بِهِكنَّ،  یُكؤتیَ  القِیاَمَكةِ  یَكومُ  کاَنَ  إِذَا  النَّارِ  فیِ  هُنَّ:  قَالَ  اللَّوَاتیِ؟  مَعَ  اللَّوَاتیِ  فیِ  تَقُولُ  ماَ  )ع( فَقَالَت  للَّهِا  عَبدِ  أَبیِ  عَلیَ  لَهاَ  مَولاَةٍ  مَعَ  امرَأَةٌ  دَخَلَتِ

 لَكی َ أَ النَّارِ، فَقاَلَكت  فیِ  بِهِنَّ  قذُِفَ  وَ  النَّارِ  مِنَ  أَعمدَِةٌ  فُرُوجِهِنَّ  وَ  أَجوَافِهِنَّ  فیِ  أُدخِلَ  وَ  ناَرٍ  مِن  قِناَعاً  وَ  ناَرٍ  مِن  خُفَّینِ  وَ  ناَرٍ  مِن  جِلباَباً  فَأُلبِسنَ

 (.2/114: 1363الرَّسِّیَّات.« )قمی،   فَهُنَّ الرَّسِّ« أَصحا َ وَ ثَمُودَ  وَ  عاداً »وَ قَولُهُ:  قَالَ هُوَ أَینَ  بَلیَ، قَالَت:  قَالَ اللَّهِ  کِتاَ ِ  فیِ  هذََا

لتِ أبَُكو حدََّثَناَ قَالَ أَبِیهِ عَن هَاشمٍِ بنِ إِبرَاهِیمَ بنُ عَلیُِّ حدََّثَناَ قَالَ الهَمدََانیُِّ جَعفَرٍ بنِ  زِیاَدِ  بنُ  دُأَحمَ  . »حدََّثَنا2َ لاَمِ عَبكدُ الصكَّ  صكَالِحٍ بكنُ السكَّ

 بكنِ عَلِكیِّ أَبِیكهِ عَكن عَلِكیٍّ بنِ مُحَمَّدِ أَبِیهِ عَن مُحَمَّدٍ بنِ جَعفَرِ أَبِیهِ عَن جَعفَرٍ بنِ مُوسیَ  أَبِیهِ  عَن  7  الرِّضاَ  مُوسیَ  بنُ  عَلیُِّ  حدََّثَناَ  قَالَ  الهَرَوِیُّ

 یَكا فَقَالَ عَمرٌو لَهُ یُقَالُ تَمِیمٍ أَشرَافِ  مِن  رَجُلٌ  أَیَّامٍ  بِثَلاَثَةِ  مَقتَلِهِ  قَبلَ  )ع(  طَالِبٍ  أَبیِ  بنَ  عَلیَِّ  أَتیَ:  قَالَ  )ع(  عَلیٍِّ  بنِ  الحُسَینِ  أَبِیهِ  عَن  الحُسَینِ

 رَسكُولاً  إِلَكیهمِ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  بَعَثَ  هَل  وَ  مَلِکُهمُ  کاَنَ  مَن  وَ  مَناَزِلُهمُ  کاَنَت  أَینَ  وَ  کاَنُوا  عَصرٍ  أَیِّ  فیِ  الرَّسِّ  أَصحاَ ِ  عَن  أَخبِرنیِ  المُؤمِنِینَ!  أَمِیرَ

 أَحَكدٌ عَنكهُ سكَأَلَنیِ مَكا حَكدِیثٍ عَن سَأَلتَنیِ لَقدَ عَلیٌِّ)ع(: لَهُ فَقَالَ غِیَرهَمُ أَجدُِ لاَ وَ  ذکِرهَمُ  تَعاَلیَ  اللَّهِ  کِتاَ ِ  فیِ  أَجدُِ  فَإِنِّی  هَلَکُوا  ذَا  بِماَ  وَ  لاَ  أَم

 سكَهلٍ مِكن نَزَلَت مَکاَنٍ أَیِّ  فیِ  وَ  تَفسِیرهَاَ  أَعرِفُ  وَ  أَعرِفُهاَ  أَناَ  وَ  اإِلَّ  آیَةٌ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  کِتاَ ِ  فیِ  ماَ  وَ  عَنِّی  إِلَّا  بَعدِی  أَحدٌَ  بِهِ  یُحَدِّثُکَ  لاَ  وَ  قَبلَکَ

 مِن کاَنَ فَقدَوُنیِ ولَ یَندَمُونَ قَلِیلٍ  عَن  وَ  یَسِیرٌ  طُلَّابَهُ  لَکِنَّ  وَ  صدَرهِِ(  إِلیَ  أَشاَرَ  )وَ  جَماًّ  لَعِلماً  هاَهُناَ  إِنَّ  وَ  نَهاَرٍ  أَو  لَیلٍ  مِن  وَقتٍ  أَیِّ  فیِ  وَ  جَبَلٍ  أَو

 دُوشكَا ُ  لَهَكا  یُقَالُ  عَینٍ  شَفِیرِ  عَلیَ  غَرَسَهاَ  نُوحٍ  بنُ  یاَفِثُ  کاَنَ  دِرَختُشاَه  لَهاَ  یُقَالُ  صَنَوبَرَةٍ  شَجَرَةَ  یَعبدُُونَ  قَوماً  کاَنُوا  أَنَّهمُ  تَمِیمٍ  أَخاَ  یاَ  قِصَّتِهمِ

 لَهُكم  کاَنَكت  وَ  )ع(  دَاوُدَ  بنِ  سُلَیماَنَ  بَعدَ  ذَلِکَ  وَ  الأَرضِ  فیِ  بَینَهمُ  رَسُّوا  لِأَنَّهمُ  الرَّسِّ  أَصحاَ َ  سُمُّوا  إِنَّماَ  وَ  الطُّوفاَنِ  بَعدَ  )ع(  لِنُوحٍ  أُنبِطَت  کاَنَت
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 أَعكذَ ُ لاَ وَ مِنهُ أَغزَرُ نَهَرٌ الأَرضِ فیِ یَومَئذٍِ یَکُن لمَ وَ هَرُالنَّ ذَلِکَ سُمِّیَ بِهمِ وَ المَشرِِ  بِلاَدِ مِن رَسُّ لَهاَ یُقَالُ نَهَرٍ شاَطئِِ  عَلیَ  قَریَةً  عَشرَةَ  اثنَتاَ

 وَ فَكروَردِینَ سكَةُالسَّادِ وَ إِسفَندَارَ الخاَمِسَةُ وَ بَهمَنَ الرَّابِعَةُ وَ دَی الثَّالِثَةُ  وَ  آذَرَ  الثَّانِیَةُ  وَ  آباَنَ  إِحدَاهُنَّ  تُسَمَّی  مِنهاَ  أَعمَرُ  لاَ  وَ  أَکثَرُ  قُرًی  لاَ  وَ  مِنهُ

 إِسفَندَارَ  مدََائِنِهمِ  أَعرمَُ  کاَنَت  وَ  شَهرِیوَرَ  عَشَرَ  الثَّانِیَةَ  وَ  مِهرَ  عَشَرَ  الحاَدِیَةَ  وَ  تِیرَ  العاَشِرَةُ  وَ  مُردَادَ  التَّاسِعَةُ  وَ  خُردَادَ  الثَّامِنَةُ  وَ  اردِیبِهِشتَ  السَّابِعَةُ

 وَ الصَّنَوبَرَةُ وَ العَینُ بِهاَ )ع( وَ إِبرَاهِیمَ فِرعَونَ کَنعاَنَ بنِ نُمروُدَ  بنِ  سازنِ  بنِ  یارشِ  بنِ  غابورَ  بنَ  ترکوذَ  یُسَمَّی  کاَنَ  وَ  همُمَلِکُ  یَنزِلُهاَ  الَّتیِ  هیَِ  وَ

 مِنهَكا یَشرَبُونَ فَلاَ الأَنهاَرِ وَ العَینِ ماَءَ  حَرَّمُوا  وَ  عَرِیمَةً  شَجَرَةً  صاَرَت  وَ  الحَبَّةُ  فَنَبَتَتِ  الصَّنَوبَرَةِ  تِلکَ  طَلعِ  مِن  حَبَّةً  مِنهاَ  قَریَةٍ  کُلِّ  فیِ  غَرَسُوا  قدَ

 الكرَّسِّ نَهَكرِ مِكن أَنعَكامُهمُ وَ یَشرَبُونَهمُ وَ حَیَاتِهاَ مِن یَنقُصَ أَن لِأَحدٍَ یَنبَغیِ فَلاَ آلِهَتِناَ حَیاَةُ هُوَ یَقُولُونَ وَ قَتَلُوهمُ ذَلِکَ فَعَلَ مَن وَ أنَعاَمُهمُ  لاَ  وَ

 فِیهَكا یُریِكدُ مَن کِلَّةُ بِهاَ الَّتیِ الشَّجَرَةِ عَلیَ فَیَضرِبُونَ أهَلُهاَ إِلَیهِ یَجمَعُ عِیداً قَریَةٍ کُلِّ فیِ السَّنَةِ مِنَ شَهرٍ کُلِّ فیِ جَعَلُوا  قدَ  وَ  قُرَاهمُ  عَلَیهِ  الَّذِی

 فِكی قُتاَرهَُكا وَ الكذَّباَئِحِ تِلكکَ  دُخاَنُ  سَطَعَ  فَإِذَا  باِلحَطَبِ  النِّیرَانَ  فِیهاَ  یُشعِلُونَ  وَ  لِلشَّجَرَةِ  قُرباَناً  فَیذَبَحُونَهاَ  بَقَرٍ  وَ  اةٍبِشَ  یَأتُونَ  ثمَُّ  الصُّوَرِ  أَنوَاعِ  مِن

 فَیُحَكرِّكُ ءُیَجِكی الشَّیطاَنُ فَکاَنَ عَنهمُ تَرضیَ أَن إِلَیهاَ یَتَضَرَّعُونَ وَ بکُونَیَ وَ سُجَّداً لِلشَّجَرَةِ خَرُّوا السَّماَءِ  إِلیَ  النَّرَرِ  بینَ  وَ  بَینَهمُ  حَالَ  وَ  الهَوَاءِ

 یَشكرَبُونَ وَ کَذَلِك عِنكدَ رُءُوسكَهمُ فَیَرفَعُونَ عَیناً قَرُّوا وَ نَفساً فَطِیبُوا عِباَدِی عَنکمُ رَضِیتُ قدَ  یَقُولُ  وَ  الصَّبیِِّ  صِیَاحَ  ساَقِهاَ  مِن  یَصِیحُ  وَ  أَغصاَنَهاَ

 وَ بِآباَنمَكاهَ شكُهُورهَاَ العَجَكمُ سكَمَّتِ إِنَّمَكا  وَ  یَنصَرفُِونَ  ثمَُّ  لَیلَتَهمُ  وَ  یَومَهمُ  ذَلِکَ  عَلیَ  الدَّستبَندَ فَیَکُونُونَ  یَأخذُُونَ  باِلمعََازِفِ وَ  یَضرِبُونَ  وَ  الخَمرَ

 قَریَتِهمُِ  شَهرِ  عِیدُ  کاَنَ  إِذَا  حَتَّی  کذََا  شَهرِ  عِیدُ  وَ  کذََا  شَهرِ  عِیدُ  هذََا  لِبَعضٍ  بَعضِهمِ  أهَلِهاَ  لِقَولِ  القُرَی  تِلکَ  أَسماَءِ  مِن  اشتِقاَقاً  غَیرهِِماَ  وَ  آذَرماَهَ

 مِنهمُ  قَریَةٍ  لِأهَلِ  باَ ٍ  کُلُّ  باَباً  عَشَرَ  اثناَ  لَهُ  الصُّوَرِ  أَنوَاعِ  مِن  عَلَیهِ  دِیبَاجٍ  مِن  سُرَادقِاً  العَینِ  وَ  الصَّنَوبَرَةِ  عِندَ  فَضَرَبُوا  صَغِیرهُمُ  إِلَیهِ  اجتَمَعَ  العُرمیَ

 حَكرِّكُفَیُ ذَلِكکَ عِنكدَ إبِلِكی ُ ءُفَیَجِكی قُرَاهمُ فیِ الَّتیِ  لِلشَّجَرَةِ  قَرَّبُوا  ماَ  أَضعاَفَ  الذَّباَئِحَ  لَهُ  یُقَرِّبُونَ  وَ  السُّرَادِِ   مِنَ  خاَرِجاً  لِلصَّنَوبَرَةِ  یَسجدُُونَ  وَ

 رُءُوسكَهمُ فَیَرفعَُكونَ کُلُّهاَ الشَّیاَطِینُ مَنَّتهمُُ وَ وَعدََتهمُ مِمَّا بِأَکثَرَ  یُمَنِّیهمِ  وَ  یَعدِهُمُ  وَ  جَهوَرِیاًّ  کَلاَماً  جَوفِهاَ  مِن  یَتَکَلَّمُ  وَ  شدَِیداً  تَحرِیکاً  الصَّنَوبَرَةَ

 بعَِكدَدِ لَیَالِیَهَكا وَ یَومكاً عَشكَرَ اثنَكی ذَلِکَ عَلیَ فَیَکُونُونَ العَزفِ وَ الشُّر ِ مِنَ یَتَکَلَّمُونَ لاَ وَ یُفِیقُونَ لاَ ماَ اطِالنَّشَ وَ الفَرَحِ مِنَ بِهمِ  وَ  السُّجُودِ  مِنَ

 وُلكدِ مِكن  إِسرَائِیلَ  بَنیِ  مِن  نَبِیاًّ  إِلَیهمِ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  بَعَثَ  غَیرَهُ  عِباَدَتُهمُ  وَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  باِللَّهِ  کُفرهُمُ  طَالَ  فَلَمَّا  یَنصَرفُِونَ  ثمَُّ  السَّنَةِ  ساَئِرَ  أَعیاَدهِمِ

 وَ الغَكیِّ فِكی تَمَكادِیهمِ شكِدَّةَ رَأَی فَلَمَّا یَتَّبِعُونَهُ  فَلاَ  رُبُوبِیَّتِهِ  مَعرفَِةِ  وَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  عِباَدَةِ  إِلیَ  یدَعُوهمُ  طَویِلاً  زَماَناً  فِیهمِ  فَلَبِثَ  یَعقُو َ  بنِ  یَهُودَ

 وَ بِكکَ الکُفكرَ وَ تَکكذِیبیِ إِلَّا أَبَوا عِباَدَكَ إِنَّ رَ ِّ یاَ قَالَ العُرمیَ قَریَتِهمُِ عِیدُ حَضَرَ وَ النَّجَاحِ وَ الرُّشدِ مِنَ إِلَیهِ دَعاَهمُ ماَ قَبُولَ  تَرکَهمُ  وَ  الضَّلَالِ

 وَ ذَلِكکَ فَهكَالَهمُ شكَجَرهُمُ یَكبِ َ قَكد وَ القَومُ فَأَصبَحَ سُلطاَنَکَ وَ قدُرَتَکَ أَرهِمِ وَ أَجمَعَ شَجَرهَمُ فَأَیبِ  تَضُرُّ لاَ وَ تَنفَعُ الَ شَجَرَةً یَعبدُُونَ  غدََوا

 آلِهَتِکمُ عَن وُجُوهَکمُ لِیَصرِفَ إِلَیکمُ الأَرضِ وَ السَّماَءِ رَ ِّ رَسُولُ أَنَّهُ یَزعمُُ الَّذِی الرَّجُلُ  هذََا  آلِهَتَکمُ  سَحَرَ  قَالَت  فِرقَةٌ  فِرقَتَینِ  صَارُوا  وَ  بِهمِ  قُطِعَ

 بَهاَءهََكا وَ حُسكنَهاَ فَحَجَبَكت غَیرهَِكا عِباَدَةِ إِلیَ یدَعُوکمُ وَ فِیهاَ یَقَعُ وَ یَعِیبُهاَ الرَّجُلَ هذََا رَأَت حِینَ آلِهَتُکمُ غَضِبَت بَل لاَ قَالَت  فِرقَةٌ  وَ  إِلَهِهِ  إِلیَ

 أَعلَكی إِلَكی العَكینِ قَرَارِ فیِ أَرسَلُوهاَ ثمَُّ الأفَوَاهِ وَاسِعَةَ رَصاَصٍ مِن طِوَالاً أَناَبِیبَ فاَتَّخذَُوا قَتلِهِ عَلیَ رَأیُهمُ فَأَجمَعَ  مِنهُ  فَتَنتَصِرُوا  لَهاَ  تَغضَبُوا  لِکیَ

 وَ نَبِكیَّهمُ فِیهَكا أَرسكَلُوا وَ عَمِیقَكةً المكَدخَلِ ضكَیِّقَةَ بِئراً قَرَارهِاَ فیِ حَفَرُوا ثمَُّ الماَءِ مِنَ فِیهاَ ماَ نَزَحُوا وَ  خِالبَرَابِ  مِثلَ  الأُخرَی  و  فَوَ   وَاحدَِةً  الماَءِ

 یَصكُدُّ وَ فِیهاَ یَقَعُ کاَنَ مَن قَتَلناَ قدَ  أَنَّا  رَأَت  إِذ  آلِهَتُناَ  هُعَن  تَرضیَ  أَن  الآنَ  نَرجُو  قاَلُوا  وَ  الماَءِ  مِنَ  الأَناَبِیبَ  أَخرَجُوا  ثمَُّ  عَرِیمَةً  صَخرَةً  فاَهاَ  أَلقَمُوا

 یَقُكولُ هُكوَ وَ ()ع نَبِكیِّهمِ أنَِكینَ یَسمَعُونَ یَومِهمِ عاَمَّةَ فَبَقُوا کاَنَ  کَماَ  نَضاَرَتُهاَ  وَ  نُورهُاَ  لَناَ  فَیَعُودَ  مِنهُ  یَتَشَفَّی  کَبِیرهِاَ  تَحتَ  دَفَنَّاهُ  وَ  عِباَدَتِهاَ  عَن

 )ع(  مَكاتَ  حَتَّكی  دَعكوَتیِ  إِجاَبَكةَ  تُؤَخِّر  لاَ  وَ  رُوحیِ  بِقَبضِ  عَجِّل  وَ  حِیلَتیِ  قِلَّةَ  وَ  رُکنیِ  ضَعفَ  فاَرحمَ  کَربیِ  شدَِّةَ  وَ  مَکاَنیِ  ضِیقَ  تَرَی  قدَ  سَیِّدِی

 أَن رَسكُولیِ قَتَلُكوا  وَ  غَیرِی  عَبدَُوا  وَ  مَکرِی  أَمِنُوا  وَ  حِلمیِ  غَرَّهمُ[  الَّذِینَ]  الذی  هَؤُلاَءِ  عِباَدِی  رُأُنرِ  جَبرَئِیلُ  یاَ  )ع(  لِجَبرَئِیلَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  فَقَالَ

 نَکاَلًكا وَ عِبكرَةً لَكأَجعَلَنَّهمُ تِكیبِعِزَّ حَلَفكتُ إنِِّكی وَ عِقَكابیِ یَخكشَ لَكم وَ عَصاَنیِ مِمَّن المُنتَقمُِ أَناَ وَ کَیفَ سُلطاَنیِ مِن یَخرُجُوا أَو لِغَضَبیِ  یَقُومُوا

 صكَارَتِ ثُكمَّ بَعكضٍ إِلیَ بَعضُهمُ  انضمََّ  وَ  مِنهاَ  ذُعِرُوا  وَ  فِیهاَ  فَتَحَیَّرُوا  الحُمرَةِ  شدَِیدَةِ  عَاصِفٍ  بِرِیحٍ  إِلَّا  ذَلِکَ  عِیدهِمِ  فیِ  همُ  وَ  یَرُعهمُ  فَلمَ  لِلعاَلَمِینَ

 یَكذُو ُ کَمَكا النَّكارِ فِكی  أَبكدَانُهمُ  فكَذَابَت  تَلتَهِكبُ  جَمراً  کاَلقُبَّةِ  عَلَیهمِ  فَأَلقَت  سَودَاءُ  سَحاَبَةٌ  أَظَلَّتهمُ  وَ  یَتَوقََّدُ  کِبرِیتٍ  کَحَجَرِ  تَحتَهمِ  مِن  الأَرضُ

 (.1/205: 1378العَرِیمِ.« )قمی،   العَلیِِّ  باِللَّهِ  إِلَّا قُوَّةَ  لاَ وَ ولَحَ  لاَ وَ نَقِمَتِهِ نُزُولِ  وَ غَضَبِهِ مِن  ذکِرُهُ  تَعاَلیَ باِللَّهِ  فَنَعُوذُ النَّارِ  فیِ الرَّصاَصُ
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 عكاداً »وَ قُولُیَ اللَّهَ فَإِنَّ مَضَوا الَّذِینَ الجَباَبِرَةَ المُلُوكَ وَ الماَضِیَةَ القُرُونَ اذکُرِ مَسعُودٍ ابنَ یاَ  6  اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ  مَسْعُودٍ  بْنِ  اللَّهِ  عَبدِْ  . »عَن3ْ

 مَكا حَیكثُ تعََكالیَ  اللَّكهَ  فَإِنَّ  کَبِیراً  وَ  صَغِیراً  عَلاَنِیَةً  وَ  سِرّاً  الذَّنبَ  تَدَعَ  أَن  انرُر  مَسعُودٍ!  ابنَ  یاَ  کَثِیراً.  ذلِکَ  بَینَ  قُروُناً  وَ  الرَّسِّ«  أَصحا َ  وَ  ثَمُودَ  وَ

 (.74/104:  1404، )مجلسی  فَاجتَنِبهاَ.«  مَعَکَ هُوَ  وَ یَرَاكَ کُنتَ

 شناسي الف( سند و متن

 روايت يکم:

 . علی بن ابراهیم و هاشم بن ابراهیم قمی، شرح حال و وثاقت این راوی،گذشت.1

 (.590:  1404احمد ابن ابی عمیر، ثقه، جلیل و امامی است. )کشی،   ابو به  . محمد بن ابی عمیر: مکنا2ّ

 (.1114: 1398سته است. )طوسی، . جمیل بن دراج: شیخ طوسی، او را ثقه دان3

 روايت دوم: 

 (.19:  1411. احمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی: علامه حلی او را ثقه دانسته است. )حلی، 1

 . علی بن ابراهیم و ابیه: شرح حال این دو راوی گذشت.2

 (.606: 1404. ابی الصلت عبدالسلام بن صالح هروی: فردی ثقه است. )کشی،  3

 روايت سوم: 

 این روایت به گونه مرسل گزارش شده است. 

ها را بكا میكزان عقكل بر اساس آنچه گذشت، روایت یکم و دوم: مسند و معتبر و روایت سوم: مرسل و نامعتبر است؛ لیکن باید محتوای آن

توان به لحاظ دلالی پ  میها استناد کرد، قطعی و خطوط کلی معارف قرآن و عترت: سنجید و در صورت موافقت یا نبود مخالفت، به آن

 را بررسید.  هاآن

 ب. تفسير اجمالي آيه

 نمونكه کكه جكوبهانكه مشكرکان تهدیكد بكرای دیگكر  سكوی  از  مؤمنان  و  )ع(  پیامبر اکرم  دلداری  برای  سو  یک  از  مجید  آیات، قرآن  این  در

عكاد،  نكوح، قكوم فرعونیان، قكوم) قوم روی چند  و  اشارهها  آن  شوم  سرگذشت  و  گذشته  اقوام  تاریخ  به  گذشت،  پیشین  آیات  در  سخنانشان

فرمایكد: می بیكان کكرده و گویكا و فشرده گونه به اقوام این سرگذشت از عبرتی هایدرس و کندمی تکیه( لوط  قوم  الرس، و  ثمود، اصحا 

 لِلرَّكالِمینَ أَعتَكدنا وَ آیَكةً لِلنَّاسِ جَعَلناهمُ وَ أَغرَقناهمُ الرُّسُلَ کذََّبُوا لَمَّا وحٍنُ قَومَ وَ تدَمیراً فدََمَّرناهمُ بِآیاتِنا  کذََّبُوا  الَّذینَ  القَومِ  إِلیَ  اذهَبا  »فَقُلناَ

 الَّتكی القَریَكةِ عَلَكی أتََكوا لَقَكد وَ تَتبیكراً تَبَّرنكا کُلاًّ وَ الأَمثالَ لَهُ  ضَرَبنا  کُلاًّ  وَ  کَثیراً  ذلِکَ  بینَ  قُروُناً  وَ  الرَّسِّ  أَصحا َ  وَ  ثَمُودَ  وَ  عاداً  وَ  أَلیماً  عذَاباً

 (.36-40)فرقان،  «نُشُوراً یَرجُونَ لا  کانُوا  بَل یَروَنَها یَکُونُوا  فَلمَ أَ السَّوءِ مَطَرَ أُمطِرَت

 و خكدا کتكا  بكه زننكدگان طعنه های کفار و مشرکان منکر رسالت است. قرآن مجیدهای قرآن کریم به بهانهاین آیات نیز از ادلّه و پاسخ

 کند.می  و اقوام گذشته و پیروان حضرت نوح و عاد و... تهدید فرعونیان سرنوشت شوم  )ع( را با بیان خدا رسول نبوت

 

 

 ج. گونه و کارکردشناسي

 تحلیكل و تبیكین زیرشكاخه از ، مرادشناسكیهكاآن کكارکرد و اسكت استنادی زیرشاخه از مستقیم و  مستقل  تفسیری  روایت  سه  این  گونه

 .است  ریخیتا جزئیات
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 د. ترجمه و تحليل دلالي

 اجكازه  حضكرت آن. بگیرم ورود اجازه او برای )ع( صاد   امام از که  خواست  من  از  زنی:  گویدمی  جریر  بن  بر اساس روایت یکم، اسحا  .  1

 روز چكون اسكت، زناکكار زنكان حكدّ همكان: فرمود  امام.  ساز  آگاه  باز  همجن   زنان  حدّ  از  مرا:  کرد  عرض[  و  شد  وارد]  زن  آن.  دادند  ورود

 در  آتشكین  ایآورنكد، میلكه  گرفتكه  آتكش  جامگكانی  و  سكر  بكر  آتشناك  هاییروسری  و  تن  بر  آتشین  هاییتکّه  با  را  آنان  رسد  فرا  رستاخیز

 لكوط  قكوم  داد،  انجكام  را  کار  این  که  گروهی  نخستین!  زن  ای.  افکنند  دوزخ  در  را  آنان  آنگاه  و  آورند  بیرون  سرشان  از  و  کنند  فرو  درونشان

 دیگكر  یكک  بكا  مردانشكان  هماننكد  نیز  آنان  و  ماندند  مرد  بدون  زنان  و  شدند  نیازبی  زنان  از  و  کردند  بازی  همجن   دیگر  یک  با  بود، مردان

 کردند.  بازی همجن 

 در رسّ اصكحا  !امیرمؤمنكان ای: گفكت و آمد  طالب ابی بن علی نزد تمیم بنی اشراف از رضا )ع( فرمود: مردی  . طبق روایت دوم، امام2

 را  ذکرشكان  قكرآن  در  شكدند، مكن  هلاك  بلائی  به چه  فرستاد؟  هابدان  پیامبری  خدا  آیا  بود؟  که  پادشاهشان  بودند و  کجا  در  و  عصری  چه

 ندارم.ها آن از خبری  ولی  یابم؛می

 الاهكی،  کتكا   ندهد، در  پاسخی  نم  جز  به تو  کسی  من  از  پ   و  نکرده  من  از  کسی  تو  از  پیش  که  کردی  پرسشی  من  از  امام )ع( فرمود: 

 در ایكن معكارف، روز. یكا شكب از گكاه چكه در و آمكده فكرود کكوه و دشكت کجای در دانم،می را تفسیرش من آنکه جز نیست  ایآیه  هیچ

پشكیمان  دهنكد، دسكت از مكرا چكون بكه زودی و کكم هسكتند هایشجوینده ولی است؛  هرف  دانشی(  کرد  خود  به سینه  اشاره)  اینجاست

 هند شد.خوا

 ایچشكمه  کنار  در  را  آن  نوح  بن  یافث  که  پرستیدندمی  «درخت  شاه»  به نام  را  صنوبری  درخت  بودند  مردمی  آنان  تمیمی!  برادر  ای  بدان 

 بكه گكور  زنكده  را  خود  پیامبر  چراکه  گرفتند  نام  رس  اصحا   جوشید. آنان  نوح  برای  طوفان  از  پ   چشمه  این  بود  کشته  «وشنا »  به نام

 در روز گرفتكه، آنها آن از نام نهر که شر   بلاد از «رسّ» به نام نهری کنار در داشتند ده 12 بودند و داود بن  سلیمان  از  پ   انکردند. آن

اسكفندار، فكروردین،  بهمن، دی،  آذر،  آبان،ها  آن  نبود، نامها  آن  از  آبادتر  و  تربیش  نبود، آبادیهائی  آن  از  خوشگوارتر  وتر  آ   پر  نهری  زمین

 کكه کنعان بن نمرود هاینواده از بودها آن پادشاه منزل که بود «اسفندار» بزرگشان شهر شهریور بود. مهر و یبهشت، ارداد، مرداد، تیر،ارد

 بكدان  جكوئی  نهكر  آن  از  و  کشته  هاآبادانی  یک از  هر  در  ایتخمه  صنوبر  آن  از  و  بودند  آنجا  در  هم  صنوبر  و  چشمه  .)ع(بود  ابراهیم  برابر  در

 نوشكیدند ونمی آن از چهارپایانشكان و خكود و بودند کرده غدقن را هایشجوی و چشمه آ  و بود شده بزرگی درخت آن  و  بودند  وردهدرآ

 نوشیدند.می رسّ نهر از  چهارپایانشان و خود  و  بکاهدها آن از  کسی نسزد و  هستند ما معبودان  زندگی  گفتندمی

 و بسكتندمكی درخكت آن  بكر  داشكت  نقشكی  گونكه  هر  که  دیبا  ایپرده  و  عید  به نام  کردندمی  ابرپ   جشن  آبادی  هر  در  سال  ماه  هر  در  آنان

 آسكمان وهكا آن  میكان  و  خواسكتمی  بر  بویش  و  وقتی دود.  افروختندمی  قربانی  آن  بر  آتشی  و  کردندمی  قربانی  برایش  گاوی  و  گوسفندی

 های درختو شاخه آمدمی شیطان  در این هنگام،  شود.  راضیها  آن  از  ات  کردندمی  زاری  و  گریه  و  سجده  درخت  آن  بر  همه  شد،می  فاصله

 بكر سكر آنگكه روشكن. چشكم و باشكید خوش دل شدم، پ  راضی شماها از من که آوردمی بر ایکودکانه آواز اشساقه از  و  جنبانیدمی  را

 را  خكود  روز  و شكبانه(  کردنكدمی  بدسكت  بنددسكت)  گرفتنكدمی  بدسكت  و سكنج  پرداختنكدمی  آواز  و  سكاز  و  خكواریبكه می  و  داشتندمی

 شكهر عید  جشن  در  کذا.  و  کذا  ماه  عید:  گفتندمی  بهم  که  گرفتند  باز  هاآبادی  این  از  را  خود  هایماه  نام  عجم  گشتند.برمی  و  گذرانیدندمی

داشكت؛  شكهری هكر به نكام در 12منقش و  دیبای پرده سرا اشچشمه آمدند.می گرد صنوبر درخت کنار در درشت و خرد  از  همه  بزرگ،

 و آمدمی ابلی  آنگاه. کردندمی  قربانی  برایش  دیگر  شهرهای  همه  قربانی  برابر  و  سجده  صنوبر  برای  آن  بیرون  و  کردندمی  برپا  آنان جشنی

 سكجده از سر و دادمی  بخشی  آرزو  و  نوید  هابدان  صنوبرها  دیگر  شیاطین،  از  بیش  و  کردمی  فریاد  درونش  از  و  جنبانیدمی  به سختی  را  آن
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بكه   روز  شكبانه  12  و  گفتندنمی  سخنی  دیگر  آواز  و  ساز  و  خواریمی  از  و  رسیدندمی  مستی  حد  بسر  تا  نشاط  و  شادی  غر    و  داشتندبرمی

 نكژاد  از  پیكامبری  خكدا  شكد،  طولانی  او  جز  پرستش  و  به خدا  کفرشان  گشتند. وقتیدر نهایت برمی  و  بودند  آنجا  در  سال  هایجشن  شمار

 در راهكا آن چون و خواندمی  خداشناسی  و  خداپرستی  به  راها  آن  و  بودها  آن  میان  دراز  مدتی  و  فرستاد  هابدان  اسرائیلی  یعقو   پسر  یهود

 رسید. بزرگشان شهر  عید و  نشدند پذیرا را او  دعوت و  دید سرسخت گمراهی  و سرکشی

 همكه انكد؛دلكداده زیكان و سكودبی  درختی  به پرستش  و  پیچند  سر  تو  رستشپ   و  من  تکذیب  از  بندگانت  پروردگارا:  گفت  این پیامبر الهی 

 شكدند بیچاره  و  افتادند  به هراس  خشکند، پ   هادرخت  که همه  دیدند  بامدادان  بنما؛ آنان  هابدان  را  قدرتت  و  کن  خشک  را  درختهایشان

 او به معبود دل تا کرد جادو را شما معبودان داندمی نزمی و آسمان  خدای  فرستاده  را  خود  که  مردی  این:  گفت  یکی  :گردیدند  دسته  دو  و

 تكا کردند پرده زیر را خود خرمی و  زیبائی  و  گرفتند  خشمها  آن  از  مرد  این  بدگوئی  و  نکوهش  از  شما  معبودان  نه:  گفتند  دوم  دسته  دهید.

 تكه  از  گنكگ  مانند  و  ساختند  قلع  از  گشادی  و  ندبل  هایلوله  و  متفق شدند  پیامبر  آن  کشتن  بر  بگیرید، پ  همه  را  او  انتقام  و  کنید  خشم

 بزرگكی سكنگ و افکندند آن در را خود پیامبر و کندند دهنه تنگ چاهی آن ته در و کشیدند را چشمه آ   و  کردند  سوار  هم  روی  چشمه

 مكا شكوند خشنود ما از کشتیم، راها نآ بدگوی اینکه از ما معبودان امیدواریم اکنون: گفتند و آوردند بیرون را هالوله و نهادند آن دهانه  بر

 نالكه و ماندنكد روز پایان تا بود. آنان ترکه پیشچنان بازگردانند ما برای را خود خرّمی و سبزی و کردیم به خاك را  او  همه  تربزرگ  زیر  در

 و بگیكر را جكانم و کن رحم گی منیچارهب و به ناتوانی نگری؛می مرا بلای سختی و جا تنگی آقایم! ای:  گفتمی  که  شنیدند  را  خود  پیامبر

   .داد جان  تا مینداز  پ  را  دعایم

پرسكتند؛ آنكان می مكرا جز که  اندآسوده  من  نیرنگ  از  و  فریفته  راها  آن  من  حلم  که  برند  گمان  هایمبنده  این:  فرمود  به جبرئیل  خدای والا

 جهانیكان  نکكال  و  عبكرت  راهكا  آنکه    جلالم  و  به عزّت  سوگند  بمانند!  نبیرو  سلطانم  از  و  برابری کنند  خشمم  با  توانندمی  پندارند کهومی

 بكه هكم و شكدند هراسكان و سكرگردان تكا آورد بكه خكود راهكا آن  سكرخ  و  سخت  بادی  که  بودند  عید  مراسم  و  جشن  در  سازم، پ  هنوز

 تكا باریدها آن بر سوزان شراره گنبدی ونچ و آمد سرشان بالای سیاه ابری و شد  ورشعله  کبریت  سنگ  چون  پایشان  زیر  زمین  چسبیدند؛

  نقمتش.« نزول  و خشم برم ازمی  پناه به خدا  شدند؛ آ  آتش  در قلع  مانند

 بودند؛  گذشته  در  که  ستمگرانی  و سلاطین  پیشینهای  قرن  آور  یاد  به!  مسعود  پسر  ای:  اعرم )ص( فرمود  . بر اساس روایت سوم، پیامبر3

، و پنهكان آشكکار در را گنكاه! بكاش متوجه مسعود!  پسر  ای  کَثِیراً«  ذلِکَ  بینَ  قُروُناً  وَ  الرَّسِّ  أَصحا َ  وَ  ثَمُودَ  وَ  داًعا  »وَ:  فرمایدمی  خدای والا

 کن. دوری  گناه از توست  با و او  بیندمی تو را خدا  باشی، هر جا:  فرمایدمی والا چون خدای !واگذار را  وکوچکش بزرگ

بودنكد. طبكق  انحراف همجن  گرائی  دارایها  آن  برخی زنان  صحا  رس تصریح شده است. در روایت یکم،. در این روایات، به داستان ا4

روایت دوم، وقتی خدای بزرگ پیامبری برای هدایت آنان فرستاد، از وی پیكروی نکردنكد و او را سكاحر خواندنكد و سكرانجام بكه شكهادت 

دشاهان به گونه کلی بیان شده که بر اثر عدم قبول رسالت انبیای الاهكی وتهدیكد رساندند. در روایت سوم نیز، سرنوشت اقوام گذشته و پا

 وسرانجام شهادت آنان، اقوام به عذا  الهی گرفتار شدند.  

 قكوم الرس و اصحا  ثمود، آلودگان عاد و نوح، زورمندان متعصب فرعونیان، قوم است؛ شده برده گفته، از چند گروه نامپیش . در روایات5

 و  سكتمگر  و  ظكالم  مردمكی  فرعونیكان  .کشاند  شقاوت  به  راها  آن  که  بودند  گرفتار  اخلاقی  و  فکری  انحراف  از  نوعی  به  از آنان،  هر یکلوط.  

 قكدرت بر ثمود و عاد قوم. بودند بین برتر  خود  و  متکبر  و  لجوج  سخت  نیز، مردمی  نوح  قوم.  بودند  خودخواه  و  استثمارگر  و  کننده  استعمار

 مردان فحشا و همجنسگرائی از منجلابی در لوط قوم و زنان همجنسگرائی به ویژه فساد از  گردابی  در  رس  اصحا .  شتنددا  تکیه  خویشتن

ها سرگردان بودند و هریک به نكوعی بكه عكذا  الاهكی گرفتكار بیراهه  در  و  توحید، منحرف  جاده  از  همه آنان  بودند. به هر روی،  غوطه ور

 گشتند.  نابود مرگبار ابرهای از ریخته فرو ایشعله و زمین از برخاسته آتشی وسیله روایات، به قطب رس اصحا   در این میان،.  شدند
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 کكه اسكت  طكولانی  نهری  نام  بر اساس فرموده امام علی)ع( »رَسّ«  (.1/319تا:  اند )الحلبی، بیدانسته  چاه  اسم  . هرچند برخی »رسّ« را6

   بودند. پرستبت نیزدیار   آن مردم  بود و  های آبادیسرزمین کنارش

گیرد، عید نوروز میان عجمیان است، زیرا بین فصول سال عید قكرار گرفتكه و پك  از هائی که مورد سؤال و تامّل قرار می. یکی از سنت7

ارائكه  هائی از تایید شریعتها به یک سنت وعادت ملی تبدیل شده است. برخی برای اثبات موکد، متوسل به ادلّه شرعی شده و سرنخقرن

 گیرد:  اند که از جهاتی مورد نقض و اشکال قرار میداده

 تحكوّل تغییكر و شكرع سوی از را سنّت این تثبیت ملاك اگر حال  ندارد؛  اختصاص  آن  حدود  و  استوایی  مناطق  به  اسلام  مقدّس  دین  یکم.

 منكاطق  از  بسیاری  در  ملاك  این  بدانیم،  بیعتط  جانبی  کالبد  به  حیات  روح  دمیدن  و  هاگل  شدن  شکفته  و  ربیعی  اعتدال  و  جوّی  شرایط

 از کكه سكنّتی بنكابراین رسكد!نمی پایكان به بندانیخ و سرما فصل هنوز بهار شروع از پ  هاماه تا مناطق، از  بسیاری  در.  شد  خواهد  نقض

 شكمول  و  عمومیكت  بكا  مسأله  نای  قطعاً  که  باشد  داشته  اختصاص  زمین  مناطق  از  بخشی  به  باید  است،  شده  متداول  افراد  میان  سوی شرع

اسكت   نبوده  هوا  و  آ   تغییر  و  فصل  تبدّل  سنّت،  این  تدوین  جهت  و  ملاك  پذیرفت که  باید  یا  دارد  منافات  عالم  نقاط  تمام  به  مقدّس  شرع

 .  بود خواهد فرض  خلاف نیز مسأله این  و

 را سكنّت ایكن و اسكت کكرده جعل کلیّ صورت به را یدع  حکم چرا  باشد،  بوده  مناطق  هوای  و  حال  تبدّل  همان  سنّت،  این  ملاك  اگر  دوم.

 بكر  ملّتكی  و  قكوم  هكر:  فرمكودمی  که  داشت  ایرادی  چه  است؟  نداده  قرار  مکان  آن  اقلیمی  شرایط  و  لحاظ خصوصیات  به  یمنطقه  هر  برای

 .کنند اقدام سنّت این برقراری به نسبت خویش محلّ جغرافیای  و محیط مقتضیات و شرایط اساس

 طبق  آورند،می  نوروز  باستانی  سنّت  تأیید  در  که  را  روایاتی  چرا  است،  سنّت  این  تشریع  علّت  محیط،  شرایط  تحوّل  و  ربیع  اعتدال  اگر  سوم.

 بنكا دیگكری ملاکكات اسكاس بر و ندارد سازگاری فرض این با مورد این در اخبار و روایات متن و بوده خردادماه اواخر در  زمان،  آن  شرایط

 .اندشده  نهاده

 نیست. صحیح  بهار، فصل حلول اساس بر  ادّعا مورد  احادیث و اخبار به سنّت این دادن ارتباط ه هر روی،ب

 هاي کافران و مشرکانفرجام بهانه

 ستیزان آمده است. های حقگیریدر این بخش، موضوعات مختلفی با عنوان سرانجام شوم بهانه

 تباه شدن اعمال    -1

 نُكورٌ أیَكدِیهمِ بَكینَ قَومكاً القِیاَمَكةِ  یَكومَ  اللَّهُ  یَبعَثُ  قَالَ  )ع(  جَعفَرٍ  أَبیِ  عَن  الثُّماَلیِِّ  عَنِ  الحَلَبیِِّ  یَحییَ  عَن  النَّضرِ  نِعَ  أَبیِ  القمی  تفسیر  . »فی1

 مِكنَ ءٌشكَی لَهُكم عَكرَضَ إِذَا کَكانُوا لَکِن وَ یُصَلُّونَ وَ یَصُومُونَ کاَنُوا مإِنَّهُ حَمزَةَ أَباَ یاَ اللَّهِ وَ أَماَ  قَالَ  ثمَُّ  مَنثُوراً«  »هَباَءً  کُن  لَهُ  یُقَالُ  ثمَُّ  کاَلقَباَطیِِّ

 شعَُاعِ مِن  وَّةِالکُ  فیِ  البَیتَ  یَدخُلُ  تَرَاهُ  الَّذِی  هُوَ  المَنثُورُ  الهَباَءُ  وَ  قَالَ  وَ  أنَکَروُهُ  )ع(  المُؤمِنِینَ  أَمِیرِ  فَضلِ  مِن  ءٌشیَ  لَهمُ  ذکُِرَ  إِذَا  وَ  أَخذَوُهُ  الحَرَامِ

 (.2/10:  1378)قمی،   .«الشَّم 

 جكَلَّ »وَ وَ عَزَّ اللَّهِ قَولِ )ع( عَن اللَّهِ عَبدِ أَباَ سَأَلتُ:  قَالَ  خاَلدٍِ  بنِ  سُلَیماَنَ  عَن  ساَلمٍِ  بنِ  هِشاَمِ  عَن  عُمَیرٍ  أَبیِ  . »علی ابن ابراهیم عن ابیه ابن2ُ

 إِذَا کَكانُوا لَکِكن وَ القَبَكاطیِِّ مِكنَ بَیَاضاً أَشدََّ أَعمَالُهمُ کاَنَت إِن اللَّهِ وَ أَماَ (.قَال23َ. )فرقان،  مَنثُوراً« هَباءً فَجَعَلناهُ  لٍعَمَ  مِن  عَمِلُوا  ما  إِلی  قدَِمنا

 (.2/81:  1365)کلینی،    یدََعُوهُ.« لمَ الحَرَامُ  لَهمُُ عَرَضَ

 شناسي الف( سند و متن

 روایت یکم:  



 

18 

 

 قمی: شرح حال و وثاقت این دو راوی، در صفحات قبل گذشت!    هاشم بن  ن ابراهیم و ابراهیم. علی ب1

 (.427:  1418نویسد: »کوفی، ثقة، صحیح الحدیث.« )نجاشی،  . نضربن سوید الصیرفی: نجاشی درباره او می2

 (.231. یحیی بن عمران الحلبی: فردی ثقه وامامی است. )همان،  3

 روایت دوم:  

 (.590: 1418احمد ابن ابی عمیر، ثقه، جلیل و امامی است. )نجاشی،   ابو به  مکناّ:  عمیر ابی  بن . محمد1

: 1404اسكت. )کشكی،  آورده وی منقبكت مكدح در فراوانكی  روایكات  کشیّ  و  است  ثقه  و  جلیل  و  جوالیقی جعفی: امامی  سالم  بن  . هشام2

182.) 

 (360: 1404مذهب است. )کشی،  . سلیمان بن خالد الاقطع الکوفی: امامی و صحیح ال3

 ب( تفسير اجمالي آيه 

هكا درقیامكت های پوچ و واهی ایشكان پراکنكده شكدن اعمكال آنکرده است. سرانجام بهانه در قیامت بیان  مجرمان را  خدای سبحان وضع

 گیرد؛ ولكیمی انجام قصد با که است کاری هر معنای  ل« به(.»عم23مَنثُوراً.« )فرقان،    هَباءً  فَجَعَلناهُ  عَمَلٍ  مِن  عَمِلُوا  ما  إِلی  قدَِمنا  وَ»است:  

 بكه (. »هباء« نیكز587: 1383اصفهانی، گیرد. )راغبمی  انجام  قصدبی  یا  قصد  با  شود کهمی  اطلا    کارهایی  به  است؛ یعنی  آن  از  فعل، اعم

نیكز  شود. کلمه »نثر«نمی دیده پنجره از ورشیدخ نور  تابش  هنگام  جز  شود ومی  پراکنده  هوا  در  که  است  غباری  و  نرم  بسیار  خاك  معنای

 (.832)همان،   .است  پاشیدن  معنای به

بكه  یعنی مطلب بودن جدّی و  تأکید  بیانگر  این آیه،  در  است و  رفتن«  چیزی  سراغ  یا »به  شدن«  معنای »وارد  به  ماده »قدوم«  از  »قدمنا«

 خیر کارهای چند هر کنیممی محو هوا در غبار  ذرات  اند، همچونداده  انجام  اراده  روی  از  که  را  مشرکان و کافران  اعمال  تمام  قطعی،  گونه

نویسد: حبط به معنای باطل شدن عمل است و در قرآن جز به عمل نسبت داده نشده است، چنان دراین باره می  ;علامه طباطبایی    باشد.

 (.15/201: 1417)طباطبایی،    شود.که از آیه فهمیده می

 شناسيج. گونه و کارکرد

 از ، مرادشناسكیهكاآن کكارکرد و اسكت اسكتنادی و روایكت دوم نیكز اسكتفهامی زیرشكاخه از  مستقیم  و  مستقل  روایت یکم  و سوم،  گونه

  .است اعتقادی جزئیات بیان زیرشاخه

 د. ترجمه و تحليل دلالي  

 روشكنائی  و  نكورها  آن  روی  مقابل  در  که  فرمایدمی  حشورم  و  مبعو   را  گروهی  قیامت  روز  خداوند  :فرمود  )ع(  باقر  امام  طبق روایت یکم،.1

 پكوچ و هیچ و پراکنده  به غبار  تبدیل  مَنثُوراً« یعنی  هَباءً  »کن  شودمی  امر  نور  به آن  ناگهان  ولی  شود؛می  اعمالشان مجسم  و  هست  بزرگی

 مواجكه حرامكی بكا اگكر و نبكود تقكوا با همراه اعمال نای ولی گرفتند؛می و روزه خواندندمی نماز آنان که سوگند خدا  به  حمزه!  ابو  ای  شو!

 ذرات و غبكار آن منثكور« »هبكاء. شكدندآن می منکكر آمد،می به میان )ع( سخنی مؤمنان امیر فضائل از  اگر  شدند ومرتکب می  شدند،می

 .سازد  مشاهده  قابل و روشن را ذرات این و  بیفتد  تاریکی اطا   داخل به ایدریچه یا روزنه از  آفتا  نور که است ایپراکنده

 هكایجامكه از سكفیدتر و بكود پكاك کردارشكان خدا سوگند که به: فرمود در تفسیر آیه محل بحث )ع( صاد   .بر اساس روایت دوم، امام2

 . گذاشتندوانمی را آن  آمد،می جلوشان حرامی چون  ولی  بافت؛مصری  نازك  و سپید
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 اعمكالی هكاآن همكه کكه آن اسكت گكرفكتكار فریادرسی و رحم و صله نوازی مهمان مانند ها،هپارچ آن  از  سفیدتر  کردارهای  از  . مكقصود3

 کكه  اسكت  کوچکی  و  ریز  ذرات،  پراکنده  غبار  از  مقصود  است.  دانسته  سكفكید  بسیار  را  هاآن  جهت،  بهمین  و  شارع  و مطلو   محبو   است

 عكدم به واسطه مطلو  و پكسكنكدیده اعكمكال  و  کكردار  ایكن  ایكن اسكت کكه  از  کكنكایكه  و  شكودمی  دیكده  اتكا    روزنكه  از  آفتا   شعاع  در

 عطكا شخصكی بكه چنكین، اسكت فرمكوده وعكده اعمال برابر در رحمان خدای که ثوابی را و اجر و گرددمی نتیجه  و  اثر  بی  حرام،  از  پرهیز

 (.8/245:  1365)کلینی،  .  فرمایدنمی

 خكوردمی کكه غكذایی نتیجكه در و باشكد حلال تا کند دقت خود روزی کسب در باید انسان که شودمی روشن احادیث این  مجموعه  . از3

  .گردد واقع حق حضرت  درگاه مقبول  عباداتش  و  کند  ایجاد لطافت و نورانیت  او، روح  و قلب در آن اثرات  تا  باشد حلال

 . حشر در دوزخ  2

 أَربَعِینَ الأَرضِ عَلیَ السَّماَءَ أَمطَرَ الخَلقَ یَبعَثَ أَن اللَّهُ أَرَادَ  إِذَا  قَالَ:  )ع(  اللَّهِ  عَبدِ  أَبیِ  عَن  دَرَّاجٍ  بنِ  جَمِیلِ  عَن  عُمَیرٍ  أَبیِ  ابنِ  عَنِ  أَبیِ  »حدََّثَنیِ

 فَصكَوَّتَ قَبكرٍ إِلَكی بِكهِ فَكانتَهیَ البَقِیكعِ إِلیَ أَخرَجَهُ وَ بِیدَِهِ )ع( فَأَخذََ اللَّهِ رَسُولَ جَبرَئِیلُ  أَتیَ  قَالَ  وَ  اللُّحُومُ  نَبَتَتِ  وَ  الأَوصَالُ  فاَجتَمَعَتِ  صَبَاحاً

 ئِیلُجَبرَ أَکبَرُ، فَقَالَ اللَّهُ  وَ  لِلَّهِ  الحَمدُ:  یَقُولُ  هُوَ  وَ  وَجهِهِ  عَن  التُّرَا َ  یَمسَحُ  اللِّحیَةِ  وَ  الرَّأسِ  أَبیَضُ  رَجُلٌ  مِنهُ  فَخَرَجَ  اللَّهِ  بِإِذنِ  قمُ:  فَقَالَ  بِصاَحِبِهِ

: جَبرئَِیكلُ لَهُ قَالَ  ثمَُّ  ثُبُورَاه  یاَ  حَسرَتاَه  یاَ:  یَقُولُ  هُوَ  وَ  الوَجهِ  مُسوَدُّ  رَجُلٌ  مِنهُ  فَخَرَجَ  اللَّهِ  بِإِذنِ  قمُ:  فَقَالَ  آخَرَ  قَبرٍ  إِلیَ  بِهِ  انتَهیَ  ثمَُّ  اللَّهِ  بِإِذنِ  عدُ

تَكرَی.« )قمكی،  مَكا یَقُولُكونَ  هَؤُلاَءِ  وَ  القَولَ  هذََا  یَقُولُونَ  فاَلمُؤمِنُونَ  القِیاَمَةِ  یَومَ  یُحشَرُونَ  هَکذََا!  مُحَمَّدُ  یاَ  :اللَّهِ، فَقَالَ  بِإِذنِ  فِیهِ  کُنتَ  ماَ  إِلیَ  عدُ

1378 :252.) 

 شناسي الف( سند و متن

 بر اساس آنچه گذشت، این روایت، مسند و معتبر است.

 ب. تفسير اجمالي آيه

 انکكار نیكز را قیامت ؛ بلکهنپذیرفته را توحید تنها نهها : آنفرمایدمی و کرده اشاره معاد به اعتقاد در خصوص مشرکان انحراف به  آیات  این

 وَ تَغَیُّركاً لَها سَمِعُوا بَعیدٍ مَکانٍ مِن رَأَتهمُ فرماید: »إِذااز این رو قرآن مجید می.  ندارند  ایمان  آسمانی  ادیان  اصول  از  هیچ یک  به  و  کنندمی

 ایكن که (.هنگامی22-12کَثیراً«.)فرقان،  ثُبُوراً ادعُوا  وَ  واحدِاً  ثُبُوراً  الیَومَ  تدَعُوا  لا  ثُبُوراً  هُنالِکَ  دَعَوا  مُقَرَّنینَ  ضَیِّقاً  مَکاناً  مِنها  أُلقُوا  إِذا  وَ  زَفیراً

 جكای در  که  هنگامی  و.  شنوندمی  است  همراه  یدشد  زدننف   با  که  را  آلودش  خشم  و  وحشتناك  صدای  ببیند،  دور  مکانی  از  را  آنان  آتش

 بكار یک امروز:( شودمی گفته  آنان  به!)شودمی  بلند  آنان  واویلای  فریاد  زنجیرند،  و  غل  در  که  حالی  در  شوند  افکنده  آن  از  محدودی  و  تنگ

 !  بگویید  واویلا بسیار بلکه  نگویید،  واویلا

: 1417اسكت.)طباطبایی،  همكراه سكر و صكدا بكا گكاهی کكه غكیظ اظهكار یعنكی اسكت. »تغكیظ«  شكدید  خشكم  معنكای  به  کلمه »غیظ«

 آن رفكتن فكرو بكا اسكت کكه  نُفك   شكد  و  آمكد  و  تردد  معنای  به  نیز  زَفِیراً.« »زفیر«  وَ  تَغَیُّراً  لَها  »سَمِعُوا  :فرمود  قرآن  که  (.چنان15/188

 (.619: 1383ی،  )راغب اصفهان(.  نشیندمی فرو  آمدنش بر  با  و)  آیدمی  بالا سینه  هایدنده

 دوزخ در آنكان. شكد خواهنكد پرتا  تنگی و ضیق  مکان  یک  در  شوندمی  نزدیک  به دوزخ  که کافران و مشرکان  هنگامی  بر اساس این آیه،

 . مرتبه یک  فقط نه.  بگوئید  واویلا بسیار  باید امروز:  فرمایدمی ایشان  نیز به خدا!  شدیم  عذا   گرفتار که  ما بر وای ای:  زنندمی  فریاد
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 ج. گونه و کارکردشناسي

 جزئیكات  بیكان  زیرشاخه  از  آن، مرادشناسی  کارکرد  و  است  پیوند مفهومی با آیه  زیرشاخه  از  نامستقیم  و  مستقل  تفسیری  روایت  این  گونه

 .است  اعتقادی

 د. ترجمه و تحليل دلالي

ها شود وگوشكتها جمع میها و پیباراند، رگچهل روز می. امام صاد  )ع( فرمود: وقتی خدا بخواهد خلق رابرانگیزد، آسمان را برزمین 1

روید. جبرئیل بر رسول اکرم)ع( وارد شد و به سوی قبرستان بقیع برد، پ  به قبكری رسكیدند، صكاحب قبكر را صكدا زد و دسكتور داد می

گفت، از قبكر بیكرون مدلله و الله اکبر میبیرون بیاید! مردی با موها و سیمای سفید که گرد و غبار برصورتش نشسته بود، در حالی که الح

آمد. جبرئیل به او گفت: به اذن الاهی به جایگاه خویش برگرد. سپ  به سوی قبری دیگر رفتند و به صاحب قبر فرمود: به امر خدا از قبر 

د: افراد این گونكه در قیامكت محشكور گفت؛ آن گاه جبرئیل فرموای از قبر بیرون آمد، در حالی که یا حسرتا و واثبورا میبیرون آمد! چهره

 گویند. خواهند شد. مؤمنان »الحمدلله و الله اکبر« و کفار »یا حسرتا و واثبورا« می

 و اسكت معصكومان : یقكین سكیطره دنیا، تحت همین در... و هابوئیدنی  و  هاشنیدنی  و  هادیدنی  از  ملکوتی  حقائق  همه  . بر اساس روایت،2

 معصوم  اولیای  به  است، مختص  «کأنّ»  مقام  کهتر  پایین  مرتبه  اماّ  است؛  آنان  ویژه  و  «إنّ»  اصطلاح، مقام  به  و  «تام  تحقّق»  مقام، مقام  این

 غوغكای در دنیاسكت، گویكا ایكن در چكه  شود، اگر  باز  گوشش  و  چشم  و  کند  فطرت خویش، کسب  از  را  باطنی  نور  که  هر  بلکه  نیست  خدا

 سكوزانش و گرم نیم روزهای و ربایدمی چشمانش از را شبانه گذرد، خوا می صحنه آن  در  ن چهآ  شنیدن  و  دیدن  و  بردمی  سر  به  قیامت

 (.133: 1393)جوادی آملی،   .سازدمی روزه، همراه تشنگی  با را

 ءٍشكَیْ کُكلِّ فَكوَْ  الْمَكاءُ یَکُونَ حَتَّی رْضِالْأَ عَلیَ تُمْطِرَ أَنْ السَّماَءَ اللَّهُ یَأْمُرُ است: »ثمَُّ  )ع( نیز گزارش شده  سجاد  امام  از  روایت،  این  . نریر3

)دیلمكی،  الْحَمِید.« الْعَزِیزِ بِقدُْرَةِ بَعْضٍ إِلیَ بَعْضُهاَ تُرَاباً صاَرَتْ الَّتیِ أَجْزَاؤهُمُُ  فَتَتدََانیَ  الْبَقْلُ  یَنْبُتُ  کَماَ  الْخَلاَئِقِ  أَجْساَدُ  فَتَنْبُتُ  ذِرَاعاً  عَشَرَ  اثْنیَْ

1412: 1/54.) 

شوند؛ همكان گونكه کكه در می  محشور  دنیوی  مادی  عنصری  بدن  با  هاانسان  روح  قیامت،  در  که  شودمی  استفاده  . از این روایت به خوبی5

 بكوده  ارواح  بكا  ارتبكاط  در  اسكت،  انسان  دنیوی  های  بدن  اجزای  از  که  خاکی  عنصری  هایبدن  قیامت  عالم  در  این دنیا، چنین زنده شدند،

 :نویسدمی  ;تهرانی  گردند. علامهمی محشور

 از اسكت عبكارت آنكان نزد در روح بنابراین،. است جسمانی فقط معاد که  اندشده  قائل  حدیث  اصحا   و  فقها  تمام  و  اسلام  اهل  جمهور

 کكه دوم نشكئه کكه نیسكت پوشكیده بصیرت صاحب افراد بر .زیتون در روغن و گل در  آ   همانند  است،  جاری  و  ساری  بن  در  که  جسمی

 بكه روح  کكه  دارنكد  این  بر  دلالت  هم  کریم  قرآن  آیات  .است  ابدیت  با  مناسب  و  یتغیر  لا  و  ثابت  بدنی  .دارد  دیگری  شرایط  است،  آخر  نشئه

   .(61تَعْلَمُون«.)واقعه،  لا  ما  فی نُنْشِئَکمُْ وَ  أَمْثالَکمُْ  نُبَدِّلَ أَنْ  عَلی» شود:می محشور  و  گیردمی تعلق  بدن این مثل  بدنی
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 گيري:نتبجه

 معتبكر و هكا، مسكندآن که حدود یک سكومآید  این نتیجه به دست میهای کافران در انکار رسالت با بررسی روایات تفسیری بیانگر بهانه

ای رد بكر بود.  با این وجود، محتوای آنها بدلیل تعارض با عقل قطعی و خطوط کلی معارف قرآن و اهلبیت )ع( پذیرفته نیست و مشكرکان

جز بهانه گیری و لجاجت که از دشمنی مشكرکان و کفكار در برابكر رسكالت   ،دنندار  معتبر و قابل استنادی  ( هیچ دلیلیصرسالت پیامبر )

بكا وجكود علكم و نان اسلام نسبت به حق به قدری شدید بود کكه دشم  دشمنی طور کلی باید گفت،( ناشی می شود. به  صپیامبر اسلام )

کردند و حق را کتمان می نمودند. آنان اتهاماتی به پیامبر اسكلام )ص( نسكبت (، باز هم او را انکار می  صالت پیامبر )به رس  آگاهی نسبت

 .ای برای فرار از حقیقت بوددادند و یا اموری غیر معقول را از آن حضرت می خواستند که همه این ها در واقع بهانهمی  
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